
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح صحیفھ سجادیھ امام زین العابدین(ع)
 بصورت پرسش و پاسخ

 
 کاری از فاطمھ پورشفیع 

 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

 
 ۹٥به مناسبت دھه فجر انقلاب اسلامی ایران سال 
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 چکیده :
 

 با خواندن این دعا در خلوت و تنھائی می توانیم از شدّت گرفتاری خود کم کنیم؟ یا آ

انسان بگویند یک دل نوشتھ برای پدر ومادرت بنویس و از آنان بخواه تو را دعا کنند تا بھ اگر 
 ، چگونھ می نویسی؟ شود  گرفتاریت حلّ 

این حقوق را ترسیم می از تو بپرسند حقّ والدین و حق فرزندان نسبت بھ یکدیگر چیست چگونھ اگر 
 کنی ؟

 ؟بر زبان می آوری کھ دردی نماندرا چگونھ بھ ملاقات بیماری بروی آثار این ملاقات اگر 

 و قرآن بزرگی شب قدرمھمان ماه مبارک رمضان شدی برای این مھمانی بزرگ دل نوشتھ ات اگر 
 ؟را ترسیم می کند

در نزول برکات وند جامعھ تلاش می کند کھ جامعھ ای سبز و خرّم باشد دل نوشتھ تو بھ خدا اگر  
 چگونھ خواھد بود؟آسمانی 

 بھ تو بگویند در طلب عفو از گناھان مطلبی بنویس چگونھ آنرا بھ روی صفحھ می آوری؟ اگر 

ای بنویس چگونھ بیان می شتھ دل نو ضای بھ قضای الھی مطلبی یابھ تو بگویند در بیان راگر 
 داری؟

تمام اینھا و آموزش بیشتر مطالب در صحیفھ سجادیھ امام سجاد(ع) است. باشد کھ بیاموزی و پاسخ 
 تدّبر در واژه داشتھ باشی بھ حول و قوه الھی.!

 

 

 مصادیق فضل -قضا وقدر -أجل -خداشناسیواژگان:کلید 
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  مقدمه:

اند و فرزند   صحیفھ سجادیھ، مجموعھ دعاھایى است كھ امام زین العابدین علیھ السلام انشا فرموده
اند و امام جعفر   ھا را نوشتھ بزرگوارشان امام محمد باقر علیھ السلام ونیز برادرش زید بن علی آن

شنیده است. از صحیفھ سجادیھ کھ سند آن  دق علیھ السلام نیز در مجلس حاضر بوده و آنھا را مىصا
 و» اھل البیت علیھم السلام انجیل »و» اخت القرآن«علیھ السلام منتھی می شود، بھ  امام سجاد بھ
 .تتعبیر شده اس» صحیفھ کاملھ«و » آل محمد صلی الله علیھ و آلھ زبور»

خدا  بت بھز است .این صحیفھ پر از عشق و محّ ز راز ونیاسجادیھ "زبور آل مصطفی" پر اصحیفھ 
شده  مو نھ خود را واینکھ گم کھ نھ  او را شناختم ین عشق خود را بھ محاکمھ می کشانکھ در مقابل ا

 یم.مسیر الھی در دنیا

این مصحف شریف  مشحون از حقایقی است کھ خدای تعالی آنرا بر زبان امام سجاد(ع) سراسر 
 ، روان ساختھ است. بالذاتالوجود بھنگام خلوت با او و محوشدن تمام وجودش در واجب 

ھمگی از این کتاب روایت کرده اند بطوریکھ بزرگان مصنفّین این فن  وجالب اینکھ پیشوایان نکتھ 
-۳۸٥-ھیچ یک از کتب ادعیۀ معتبره از آن خالی نیست مانند کتاب مصباح المتھجد(شیخ الطائفھ 

 کبیر (البلدالامین) و غیره..... )و کناب٤٦۰

 این صحیفھ سوزناک است؟ چرا 

دعا را در حالت بیچارگی و درماندگی شخصی کھ (از آنچھ در دسترس ماست) ٥٤سجاد(ع) امام 
در زمان ایشان بی وفایی مردم بھ خدا و پناھی و ملجائی غیر از خدا ندارد بر زبان می آورد.

 اھلبیت(ع) بیداد می کرد . امیرالمؤمنین (ع) می فرمود: اگر چھل نفر یار نبوّت و امامت بود سقیفھ
و صد افسوس کھ مردمان آن زمان خواستھ یا نخواستھ مسیر باطل را طی تشکیل نمی شد. افسوس 

 بود.دریافت کنند زیرا آن زمان زمان چاپلوسی کرده تا مقامی و یا سکھّ ای 

انی بھ جریان می افتد و آرامش در رگھای انسو تدّبر در آن این دعا این است کھ با خواندن آن ارزش 
 و گرفتاریھا رھا می شوند.انسان از خود بیرون می آید 

.با خواندن آن و تفکر در واژه ھای آن متوجّھ است وشیوا ادیھ بسیار شگفت انگیزصحیفھ سجّ در کلام 
ظاھر آن چقدر ما را از اصل موضوع کھ بندگی خداوند است دور کھ دنیا و زیبائیھای می شویم 

واھد گرفت و فغان و نالھ دارد زیرا فساد جامعھ را دربر خ. دورشدن از خداشناسی ساختھ است 
مگر  وسپس در ورطھ ھلاکت افتادن استحق شکر الھی ادا نکردن یعنی  و فحشاء ھمین اشاعھ فساد

منبر خود خواب سبکی بھ او دست داد پس در آن عالم چنین دید کھ فرازیامبر(ص) در نھ اینکھ پ
از برگشتن چند مانند بوزینگان بھ منبرش بر می جھند و مردم را بھ قھقرا سیر می دھند. بعد مردمی 

 بھ حالت عادی حزن در چھره مبارک نمایان گشت پس جبرئیل این آیھ را آورد:

ؤیَا الَّتِی أرََیْنَاكَ إلاَِّ فتِْنَةً لِّلنَّاسِ  اسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ كَ أحََاطَ بِالنَّ جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فیِ  وَإذِْ قلُْنَا لَكَ إنَِّ رَبَّ وَالشَّ
فُھُمْ فَمَا یَزِیدُھُمْ إلاَِّ طُغْیَانًا كَبِیرًا )٦۰(اسراء/القرُْآنِ وَنُخَوِّ  »  

د کھ پیامبر(ص) در خواب می بینند کھ میمون ھا بر منبرش بالا و پایین داستان خواب این بو     
می آیند و ملعبھ کردند و مردم در حالیکھ رو بھ منبر ھستند پشت پشت از در مسجد خارج می 

این آیھ نازل شد و جبرئیل بھ پیامبر (ص) خبر   شوند و پیامبر(ص) از این خواب اندوھگین شدند و
بنی امیھ کھ از بزرگترین دشمنان تو ھستند و الان ھمھ این جنگھا را بر تو تحمیل داد کھ بعد از تو، 
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می کنند، صاحب این منبر و حکومت و ریاست مسلمانھا می شوند و این منبر تو ملعبھ این بوزینھ 
.صفتھا می شود و اینھا از نظر قرآن شجره ملعونھ ھستند و ما آنھا را می ترسانیم  

وآن ھمھ فجایع بھ وقوع پیوست .  مان امام حسین (ع) بھ بد ترین شکل تعبیرشد کھ در ز خوابی    
آنچھ در روایات در مورد این خواب آمده اشاره می کند کھ مردم بھ صورت (رجع قھقری) یعنی در 

حالی کھ رو بھ منبر پیامبر داشتند عقب عقب از در مسجد و بھ عبارتی از اسلام خارج شدند کھ این 
معانی دقیقی است یعنی بنی امیھ در حالی مردم را از اسلام خارج کردند و دین را ملعبھ  خود حامل

مدعی اسلام و خلافت اسلامی بودند و الظاھرقرار داده واولاد رسول الله را کشتند کھ کھ علی 
قربتا الی الله خون امام  بصورت خوارج  پیروان احمقشان ھم خود را مسلمان می دانستند و وبعضا

.زمین ریختندحسین(ع)را بھ   
جالب اینجاست کھ امروزه گروه ھای تکفیری ھم کھ علنا خود را احیاگر حکومت خلفای بنی امیھ   
می دانند ھمین کار را با دین اسلام می کنند و بھ نام اسلام ضد اسلامی ترین اعمال را مرتکب می 

اسلامی دست یافت  شوند و جالب تر آنکھ این بوزینھ بغدادی ھم بھ محض اینکھ بھ اولین شھر
و آیھ را معنا کرد. نخستین کاری کھ کرد این بود کھ مثل میمون از منبر پیامبر بالا رفت  

 

: ای جبرئیل آیا ایشان در عھد و زمان فرمود ص)(. پیغمبراست"جره ملعونھ " بنی امیھ از شمراد 
گفت نھ ، ولی آسیای اسلام از ابتدای ھجرت تو بھ گردش می آید و تا ده سال من خواھند بود؟ 

پنج سال بر آن می گردد ، سپس بر سر سال سی وپنجم از ھجرت تو از گردش می افتد و تا ھمچنان 
قائم باشد پس از آن  حال می ماند آنگاه بناچار آسیای گمراھی بھ گردش خواھد آمد کھ بر قطب خود

 سلطنت فراعنھ خواھد بود. 

فرمود: خدای تعالی در این باره وحی فرمود کھ"انّا انزلناه فی لیلةالقدر" کھ شب قدر بھتر از سپس 
کھ بنی امیھ در آن سلطنت می کنند ، آنگاه فرمود: پس  ھمان ھزار ماھی استھزار ماه است. این 

را بھ دست می گیرند و مدّت  خدای عزّوجل پیغمبرش را مطّلع ساخت کھ بنی امیھ سلطنت این امت
پادشاھی آنان با ھمین مدّت است پس اگر کوھھا با ایشان سرکشی کند ، ایشان بر آنھا بلندی گیرند تا 

کھ خدای تعالی بھ زوال پادشاھی ایشان فرمان دھد و بنی امیھ در این مدّت دشمنی و کینھ با آن زمان 
 اھل بیت و قرآن و اسلام را شعار خود سازند. 

دعا ونیایش بوده کھ امام سجاد(ع) املا کرده و امام باقر(ع)  ۷٥سجادیھ کاملھ مجموعھ ای از صحیفھ 
می  زید بن علی بھ فرزندش یحیی بن زیدنسخھ اند. برادرش زید بن علی آنرا در دو نسخھ نوشتھ و 

صادق (ع)  رسد و او انرا برای حفاظت از تصاحب بنی امیھ بھ متوکّل بن ھارون از اصحاب امام
 .مطابق با وصیّت یحیی بن زید می دھد 

رت صادق (ع) مولای من صحیفھ را بر من حض:تربیت متوکّل بن ھارون نقل می کند کھ گفت بدین 
 م علی بن الحسین آنرا در حضور من بر پدرم محمدبن علی(ع) املا نمود.املا نمود و فرمود کھ جدّ 

فی «صحیفھ سجادیھ ای کھ اکنون در دسترس ماست، پنجاه و چھار دعا دارد کھ دعای اولش 
.است» دعاؤه فی استکشاف الھموم«و دعای آخرش » التحمیدللہ عزوجل  

 
علی من اتبع الھدیوالسلام   
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 :قسمت اول

 ستایش خدا
 اوّل صحیفھ سجادیھ ھفت فراز دارد:دعای 

 فراز اوّل: خداشناسی و چگونھ می توان خدا را شناخت؟ 

 فراز دوّم: آیا خدا جسم است ؟ اندیشھ تجسیم چھ اندیشھ ای است؟

 فراز سّوم : رؤیت خدا چیست؟

 : چگونھ می توان خدا را توصیف کرد؟ فراز چھارم

 قضا و قدر الھی چیست؟فراز پنجم : 

 رابطھ رزق و تقدیر الھی؟فراز ششم : 

 رابطھ أجل و تقدیر الھی چیست؟فراز ھفتم :

 مصادیق فضل الھیچھ کسی مسئول عملکردھای انسان است، بنده یا خالق؟فراز ھشتم: 
 وظیفھ انسان در برابر نعمتھای الھیفراز نھم:
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 خ:شرح فراز اوّل بصورت پرسش و پاس
 الحمد للہ الاول بلا اول كان قبلھ ، و الاخر بلا اخر یكون بعده .

 
 فراز اول در دعای آغازین:

 چگونھ خدا را می توان شناخت؟ -۱
 )۳حدید/( ھوالاول و الاخر والظاھر و الباطنپاسخ : 

و است بی آنکھ پیش از او کسی باشد . او آخر است بدون اینکھ آخری برای ال او خدایی است کھ اوّ 
باشد . او صاحب نعمتھای ظاھری و باطنی است .نعمتھای ظاھری ؛ نعمتھای موجود در جھان است 

و نعمتھای باطنی ؛ عالم غیب است کھ در ظاھر دیده نمی شود. إن تبدوا شیئا او تخفوه فإنّ الله کان 
 )٥٤(احزاب بکل شیء علیمأ

 ای اھل سنت بھ آن معتقدند؟آیا برای خداوند می توان جسم قائل شد ھمانطور کھ فرقھ ھ -۲
 پاسخ: خیر.

در خداشناسی تجسیم (جسم برای خدا قائل شدن )محّل اعرابی ندارد بھ آن صورت کھ اشاعره و اھل 
حدیث و فرقھ ھای دیگر قائلند. برای مثال ؛ آنان عرش را کرسی خدا قرار داده و ید را دست خدا ، 

کی از استیلا و قدرت و توانمندی خداوند سبحان در صورتیکھ ھمھ اینھا اشارات و کنایھ است حا
سبحان ربّک ربّ  مؤمنون) -۱۱٦۰(لا الھ الاّ ھو ربّ العرش الکریم  –است. أن الله علی کلّ شیء قدیر 

 العزة عمّا یصّفون

 اشاعره:

اند  سنّت و اصحاب حدیث گفتھ   اھل«نویسد:  اما اشاعره این جسمیت را قائلند. ابوالحسن اشعری می
كھ در قرآن آمده بر عرش قرار گرفتھ است.  ھ خداوند نھ جسم است و نھ شبیھ بھ آن و خداوند چنانك

كھ در قرآن آمده است و خداوند و  خداوند نور است. داراى صورت، دو دست و دو چشم است چنان
د در یك كھ در روایت آمده است كھ خداون آیند؛ چنان فرشتگان روز قیامت و از آسمان دنیا فرود مى 

نمایم، كسى كھ از من   گوید: كسى كھ مرا بخواند اجابت مى  آید و مى  سوم آخر ھر شب فرود مى
، ۱(مقالات الاسلامیین، ج » آمرزم او را.  كنم كسى كھ طلب مغفرت نماید مى بخواھد بھ او عطا مى

 )۲۱۱ص 

 ھا: افراطی

اند، عبدالوھاب، بنیانگذار فرقھ  ھم کردهبرخی دیگر در توصیف و تجسیم خداوند سبحان، بسیار افراط 
ھای منبر پایین آمد و  فراماسونی وھابیت، بیش از دیگران قائل بھ جسمیت خداوند است. روزی از پلھ

 آید. آیم، از آسمان پایین می گفت: خدا ھمین طور کھ من پایین می

 دیدن خدا در خواب:

ب دیدم و گفتم: خدایا بھترین وسیلھ تقرب بندگان احمد بن حنبل: او می گفت کھ: من خدا را در خوا -*
بھ تو چیست؟ فرمود: کلام من است ای احمد! گفتم با فھم یا بدون فھم؟ خدا پاسخ داد: با فھم و بدون 

 چاپ بیروت) -۴۳۴فھم (مناقب احمد بن حنبل ص
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مرتبھ در  ۳ کھ خدایم را ... الحمد للہ فأنا وللہ تعالى الحمد قد رأیت ربی مناماً ثلاث«گوید:  آلوسی می
 )۵۲ص ،۹ھجری بود. (روح المعانی ج۱۲۴۶ خواب دیدم کھ آخرین دفعھ در سال

 

 نشست و برخاست خدا:

ھرگاه خداوند بر کرسی خود «کند:  عبدالله بن احمد بن حنبل بھ سندش از عمر بن خطاب نقل می
». شود بر آن، شنیده مینشیند صدایی ھمانند صدای زین شتر ھنگام سوار شدن شخص سنگین  می

 )۷۹(کتاب السنة، ص 

 ریشھ انحراف:

ی این انحرافات در کنار گذاشتن اھل عصمت علیھم السلام و بالتبع نفوذ فرھنگ تحریفی یھود  ریشھ
ی اعتقاد مسیحیت بھ جسم داشتن خدا  ی این قبیل اندیشمندان است. حتی ریشھ بھ جھان اسلام و اندیشھ
 ست.نیز، یھودیت انحرافی ا

مستکبرانی کھ برای سلطھ بیشتر خود را یھودی و از بزرگان یھود خواندند، گفتند: خدا جسم دارد، بھ 
زمین آمده، اینجا سرگردان شده، در دامنھ کوه صھیون اقامت گزیده، از خلقت ما پشیمان شده ... و 

یت نیز خواست عقب نیافتد، مسیح  -بعد گفتند کھ عُزیرِ نبی و موسی کلیم الله فرزند خدا ھستند و ... 
 گفت: حضرت عیسی علیھ السلام نھ تنھا پسر خداست، بلکھ پدر خدا و خود خدا ھم ھست.

این اندیشھ انحرافیِ جسمیت بخشیدن بھ خداوند سبحان، بھ درون افکار برخی از اندیشمندان اھل سنت 
  ای، سندیت یافت. نیز نفوذ کرد و با احادیث جعلیِ ابوھریره

 

 قصرت عن رؤیتھ ابصار الناظرین ،الذي 

 

 خداوند را چگونھ می توان دید؟ -۳

 پاسخ:

 آیا انسان قادر است با چشم ظاھر او را ببیند؟ 

خیر؛ او خدایی است کھ با چشم ظاھر دیده نمی شود بلکھ با چشم باطن دیده می شود. " لن ترانی" 
نشان نداد . خداوند فرمودند : ھرگز  خداوند حتّی خودش را با در خواست موسی(ع) بھ او)۱٤۳(اعراف 

انسان عالم غیب را مانند مرا نمی بینی . خداوند ھمۀ بندگان را می بیند و بھ اعمال بنده آگاه است. 
 بھشت و جھنم و در زمان غیبت؛ امام زمان (ع)را و قیامت و پل صراط را نمی بیند.

می داند کھ چشم ما قدرت دین خدا  قلیھر انسان موحد و یکتاپرست و عاخداوند قابل رؤیت نیست و
را ندارد . این تقاضای جاھلانھ بنی اسرائیل بود کھ از موسی علیھ السلام می خواستند کھ خدا را 

 )۱۰۳(انعام لاتدرکھ الابصار و ھو یدرک الابصارخداوند در قرآن می فرماید:ببینند. 

۷ 
 



 

 
حضرت على (ع) است  ۱۷۹آن در خطبھ  دیدار خدا با چشم نفى شده است. نمونھ كامل ،ر احادیثد

حضرت جواب » آیا پروردگارت را مى بینى؟«كھ شاگرد ایشان از وى مى پرسد: ھل رایت ربك؟ 
مى دھد، عجب سوالى مى پرسى. من اگر خدا را ندیده باشم آن را عبادت مى كنم؟! سپس شاگرد مى 

عمولى خدا را نمى بیند، چشم دل پرسد: كیف ترى؟ چگونھ مى بینى؟ و حضرت مى فرمایند كھ چشم م
 .خدا را مى بیند

نیز آمده  ۱۰۸مولاعلى (ع) آمده است: خدا در تمام دل ھا حاضر است و در خطبھ  ۱۳۲در خطبھ 
 .است خدا در دل ھا ظاھر شده یا دل ھا خدا را مى بیند

.اشاره دارد: خدا را چشم ھاى معمولى نمى بیند ۱۸۵خطبھ  . 
كل بیان شده است كھ خدا را با چشم دل مى توان دید ولى با چشم سر دیده پس در احادیث بھ این ش

آمده است از حضرت رسول نقل شده است كھ ھر كسى » بحارالانوار«نمى شود. آن طور كھ در 
چھار چشم دارد: دو چشمش امور دنیا را مى بیند و دو چشمش امور معنوى (امور غیبى و آخرت) 

ضرت على (ع) نیزذكر شده است. مسألھ دیدن خدا با دل در احادیث مطرح را مى بیند. این گفتھ از ح
 .شده است. او با دل دید و آنچھ با دل دید (آن) ظھور كرد بھ تمام اعضا و جوارح او

و اما سخن امام حسین (ع) كھ بسیار عرفانى است، فرمود: خدایا اگر من بھ آثار تو نگاه كنم، سبب 
كھ در خدمت تو باشم، عبادتت كنم تا بھ تو برسم. چگونھ مى شود از دورى من مى شود. كارى كن 

چیزى كھ اثر توست، تو را ببینیم. او خود نیاز بھ تو دارد. اصلاً تو كجا دور بودى كھ با آثارت بھ تو 
برسم. عرفا مى گویند خدا را مى شود دید؛ شاعر اشعرى مسلكى مثل نظامى گفتھ است خدا را مى 

ر دید. او مى گوید ھر كس بگوید خدا را نمى توان دید، كور باد. در میان شعرا، توان با چشم س
سعدى، مولانا، حافظ و شیخ محمد شبسترى عارفانھ تر و عاقلانھ تر سخن گفتھ اند. نظامى حاضر 

:جواب تر است ولى كمتر عاقلانھ سخن گفتھ است. حافظ مى گوید  
 او را بھ چشم پاك توان دید چون ھلال

، یده جاى جلوه آن ماه پاره نیستھر د  

 

:و عجزت عن نعتھ اوھام الواصفین  

 چگونھ خدا را می توان وصف کرد؟   -٤

 پاسخ:

تمام اندیشمندان از وصف خداوند یگانھ عاجزند. چون بھ ھر جا می نگری ، تنھا اوست. بھ ھرنعمتی 
ھمتاست وشریک ندارد.  کھ می نگری تنھا نعمت از آن اوست. قل، ھوالله احد، اویکتاست . او بی

خلق کلّ شیء ھمھ چیز را او خلق کرده است. ھرکھ بگوید خدا را فرزندی است دروغگو است 
؛ علم صفات ذات و صفات فعلاو خدایی است صاحب جن) -۳(....ربّنا مااتّخذ صاحبة ولا ولدا....

ی است"أنمّا أمره اذا خداوند از صفات ذات خداوندی است. اراده و مشیّت الھی از صفات ذات خداوند

۸ 
 



فرمان الھی تنھا این است کھ ھرگاه چیزی را اراده کند بھ او ) ۸۲"(یس أاراد شیئا أن یقول لھ کن فیکون
 موجود می شود.می گوید " موجود باش" آن نیز بلافاصلھ 

  :چیستصفات فعل خدا 
طریق ارادتھ ، و بعثھم  ابتدع بقدرتھ الخلق ابتداعا ، و اخترعھم علي مشیتھ اختراعا .ثم سلك بھم

 في سبیل محبتھ ،
 

بى پسین را،خداوندى را كھ دیده   حمد و سپاس خداى را،آن نخستین بى پیشین را و آن آخرین
واصفان از نعت او فروماند.آفریدگان را بھ قدرت خود ابداع   بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشھ

د و بھ ھمان راه كھ ارادت او بود روان داشت و مقتضاى مشیت خویش جامھ ھستى پوشی  كرد و بھ
 . رھسپار طریق محبت خویش گردانید

 پاسخ:

تکلمّ ، صدق و حکمت از صفات فعل خداوند است. تکلّم قرآن با بندگان " ما کان لبشر أن یکلمھ الله 
 )٥۱.....(شورای الاّ وحیأ

 : الاّ وحیأ ، الھام بھ قلبالف

 رده ب: او من وراء حجاب،از پشت پ

 ج: او یُرسِل رسولا، یا رسول (فرشتھ ای) می فرستد تا وحی رسانده شود . 

از صفات خدا ، صدق است کھ دروغگویی را قبح می داند. از صفات فعل خدا حکمت است کھ 
خداوند نظام شگفت انگیز آفرینش را بوجود آورده است " ما خلقنا السماء والارض و ما بینھما باطلا" 

 ن و آنچھ بین آندو است را بیھوده نیافریده ایم .آسمان و زمی
 

 لا یملكون تاخیرا عما قدمھم الیھ ، و لا یستطیعون تقدما الي ما اخرھم عنھ .
 

چون ایشان را بھ پیش راند،كس را یاراى واپس گراییدن نبود،و چون واپس دارد،كس را یاراى 
 . پیش تاختن نباشد

  
 چیست؟ لھیاختیار انسان و قضا و قدر عینی ا

 پاسخ:
 

قضا و قدر عینی الھی نیز منافاتی با اختیار انسان ندارد و اساساً اختیار انسانی یکی از تقدیرات الھی 
است. خدواند انسان را با خصوصیاتی از جملھ اختیار خلق کرده است و لذا مقتضای قدر عینی الھی 

بر مبنای اراده و اختیار خودش انجام و بھ تبع آن قضای عینی الھی آن است کھ انسان کارھایش را 
دھد و لذا می تواند در چارچوب قضا و قدر عینی الھی بھ تدبیر امور بپردازد. زیرا انسان بر اساس 

و آگاھی از آنھا و نیز بر اساس این  -قدر عینی الھی–خصوصیات و ویژگی موجودات و امور 
امور، اگر ھمھ شرایط تحقق پدیده ای مطلب کھ با در نظر گرفتن این خصوصیات و روابط میان 

می  -قضای عینی الھی –محقق گردد آن پدیده محقق می شود ھمانند مثال نوشتن مطلب بروی کاغذ 

۹ 
 



تواند بھ تدبیر و برنامھ ریزی بپردازد و لذا تقدیر تعارضی با اختیار و تدبیر انسانی ندارد بلکھ تدبیر 
 بیین این مطلب می توان بھ مثال زیر اشاره کرد:انسانی بر این مبنا معنا می یابد. برای ت

 فرد بیماری را تصور کنید؛ برای این فرد دو تقدیر قابل تصور است:
مراجعھ بھ پزشک و گرفتن نسخھ برای درمان بیماری خود از او و عمل بر اساس دستورالعمل  -۱

 پزشک کھ نتیجھ اش بھ دست آوردن دوباره سلامتی اش است؛
دن بھ پزشک در اثر اھمال کاری و تنبلی و در نتیجھ استمرار بیماری اش و حتی مراجعھ نکر -۲

 منتھی شدن بیماری بھ مرگ.
ھر دو فرض بھ تقدیر الھی است کھ در ھر دو اختیار و تدبیر انسانی قابل مشاھده است و بیمار می 

 )۱۹۲، ص ۲ج تواند بنا بر اختیار خود ھر یک از دو فرض را انجام دھد. (الھیات، سبحانی،

قضا و قدر عینی الھی نیز منافاتی با اختیار انسان ندارد و اساساً مختار بودن 
انسان درکارھایش و تدبیر امور توسط انسان با آگاھی از سنن الھی، یکی از 

 تقدیرات الھی است.

و آلھ)  علیھدر روایتی از رسول اکرم (صلیّ الله «این تبیین با توجھ بھ روایات نیز تایید می گردد. 
نقل شده کھ دعای پنج نفر مستجاب نمی شود؛ یکی از آنھا کسی است کھ از کنار دیوار کج و خمیده 

ای رد می شود و بھ سوی آن نزدیک می شود و بھ سرعت از کنار آن نمی گذرد تا این کھ دیوار بر 
آمده کھ ) در روایتی دیگری ۱۰٥٥، ص٥(بحارالانوار، مجلسی، ج» روی او خراب می شود.

حضرت علی (علیھ السلام) از کنار دیوار خمیده ای بھ سمت دیوار دیگری حرکت کردند. بھ ایشان «
گفتھ شد آیا از قضای الھی فرار می کنید؟ حضرت در جواب فرمودند: از قضای الھی بھ قدر الھی 

ی تقدیر محتوم بعلاوه در روایات الھی از دو نوع تقدیر الھی، یعن ) ۹۷۷(ھمان، ص» فرار می کنم.
یا قطعی و غیرمحتوم یا غیر قطعی صحبت بھ میان آمده است. منظور از تقدیر محتوم الھی کھ ھیچ 
گونھ تغییری نمی یابد عبارت است از سنن ثابت الھی کھ بر نظام ھستی و حیات انسانی حاکم است 

شخص نظیر قضا و قدر الھی بر حرکت ماه و خورشید در مسیر معین، عمر محدود و م
شمسی و نیز تقدیر الھی بر این کھ ھر انسانی عمر مشخصی دارد و روزی می میرد. در  منظومھ

مقابل تقدیر غیرمحتوم و مشروط نیز تقدیر امور بر وجھ تعلیق و مشروط است نظیر تقدیر الھی بر 
و یا مرگ مریض در زمانی خاص مگر این کھ مریض بھ مداوا بپردازد یا برای سلامتی او دعا شود 

صدقھ ای برای سلامتی او داده شود. این تقدیر در حوزه امور مادی و امور دارای اختیار روی می 
دھد کھ در این حوزه تقدیرات الھی بھ واسطھ پیدایش یک سری از اسباب مادی تغییر می یابد کھ 

لم دارد. البتھ ھمھ این ھا نیز از مقدّرات الھی است و خداوند از ازل بھ ھر دو نوع تقدیر ع
) در برخی از روایات از تغییر در تقدیر مشروط و ۲٤۰-۲٤۱(محاظرات فی الھیات، سبحانی، ص

یاد شده است بنا بر اعتقاد بھ بدا سرنوشت انسان یا تقدیر انسان با توجھ بھ » بدا«غیرمحتوم بھ عنوان 
الھی است. (ھمان،  اعمال خوب و بدش قابل تغییر است و این تقدیر نیز خودش بعینھ جزء تقدیرات

تاکید زیادی ]بھ عنوان اصلی اعتقادی» بدا«) در روایات اھل بیت (علیم السلام) بر ۲۳۲-۲۳٤ص 
) و از مواردی چون نیکی بھ والدین، ۹۲۲-۱۳٤، ص٥شده است (ر.ک: بحارالانوار، مجلسی، ج

یاد شده است.  صلھ رحم، صدقھ و ... بھ عنوان چیزھایی کھ تقدیر مشروط الھی را تغییر می دھد
(ھمانجا) بنابراین تقدیر مشروط و بدا نیز از جملھ اموری است کھ بھ نقش اختیار و تدبیر انسانی و 

 نیز توانایی انسان در تغییر تقدیرات الھی تاکید می کند.

قضا و قدر الھی بھ معنای خلق افعال انسانی تنھا از سوی خداوند و نقش 
 عالش امری نادرست است.نداشتن انسان در بوجود آوردن اف

 

۱۰ 
 



 
 

قضا و قدر الھی در یک صورت موجب جبر و نفی اختیار و تدبیر انسانی و پدید آمدن شانس و تقدیر 
خوب و بد می گردد و آن در جایی است کھ قضا و قدر الھی را بھ معنای خلق افعال انسان از سوی 
خداوند بدانیم بھ این معنا کھ در پیدایش افعال انسانی فقط خداوند نقش دارد و انسان ھیچ گونھ تاثیری 

در ایجاد افعالش ندارد و حال آن کھ چنین چیزی با توجھ بھ آن چھ در بحث جبر و اختیار بیان شد 
باطل و نادرست است. خواجھ نصیر الدین طوسی در عبارتی کوتاه بھ این مطلب چنین اشاره کرده 
است: «و القضاءُ و القدرُ إن ارُیدَ بھما خلقُ الفعل لِزم المحال: اگر منظور از قضا و قدر الھی، خلق 
افعال انسانی تنھا از سوی خداوند باشد محال لازم می آید.» (کشف المراد، حلی، ص ٤۳۲) علامھ 

حلی در وجھ محال بودن این امر بھ این نکتھ اشاره می کند کھ آن چھ اصل است و ھم وجدان انسانی 
و ھم روایات آن را اثبات می کند اختیار انسانی است و لذا بنا بر دلایل عقلی و نقلی، تفسیر قضا و 
قدر بھ گونھ ای کھ موجب نفی اختیار انسان -و نفی تاثیر او در انجام افعال و در نتیجھ در رقم زدن 

  (سرنوشتش- گردد تفسیر نادرستی است. (ھمان، ٤۳۳
 اختیار انسان و قضا و قدر کلی الھی -۳-٥

کلی یا ھمان قواعد و سنت ھای عام الھی در ارتباط با جوامع انسانی نیز با اختیار انسان  قضا و قدر
ناسازگار نیست. زیرا برای انسان و جامعھ انسانی این فرصت وجود دارد کھ از میان این سنن عام 

ای انتخاب کرد بنا بر قض -تقدیرات و سنن عام الھی–الھی کدام یک را برگزیند و چون ھر یک را 
اگر  [۱۱])۹٦کلی الھی نتیجھ آن را نیز مشاھده کند. بھ عنوان مثال مطابق آیات قرآن (اعراف: 

جامعھ انسانی طریق ایمان و تقوای الھی را برگزیند خداوند نیز برکات اش را بر جامعھ انسانی نازل 
بر  [۱۲])۷راھیم: می کند و اما اگر کفران الھی بکند نتیجھ اش گرفتار شدن در عذاب الھی است. (اب

 می گردد تقدیر خوب و بد الھی وابستھ بھ عملکرد انسان است.  این اساس معلوم
 
 چیست: اختیار انسان و قضا و قدر تشریعی الھی 
 

قضا و قدر تشریعی نیز ھیچ گونھ تعارضی با اختیار و مسئولیت انسانی ندارد بلکھ قضا و قدر 
لھی است تنھا در فرض مختار بودن انسان معنادار است و تشریعی الھی کھ دائر مدار امر و نھی ا

سھ دستھ اند  -تقدیر الھی–[۱۳]این کھ بنا بر قرآن تکالیف الھی مبتنی بر توانایی و طاقت انسان
گروھی گمان می کنند خداوند مردم را بر انجام معاصی مجبور کرده است، ایشان در حق خداوند ظلم 

انی ھستند کھ خیال می کنند خداوند امور را بھ انسان تفویض کرده و کرده و کافر اند. دستھ دوم کس
انسان آزاد مطلق است، اعتقاد این گروه توھین بھ خداست و ایشان نیز کافر اند. گروه سوم معتقدند 
کھ خداوند بندگان را بھ اندازه توانشان مکلفّ کرده و مردم را نسبت بھ چیزی کھ در طاقت شان 

ف نکرده است. پس این گروه چون فعل خوب و نیکویی انجام دادند شکر خدا را بھ نیست امر و تکلی
جا می آورند و در صورت انجام عمل ناشایست از خدا طلب بخشش می کنند. پس این دستھ سوم 

) است نیز این مطلب را تایید می ۱۰۰، ص٥(بحارالانوار، مجلسی، ج [۱٤]»مسلمان بالغ ھستند.
امام صادق (علیھ السلام)   ی نیز بھ این مطلب اشاره شده است از جملھ ازکند. در روایات زیاد

 مردم در بحث قدر«روایت شده کھ ایشان فرمودند: 
  

قضا و قدر تشریعی الھی کھ دائر مدار امر و نھی الھی است تنھا در فرض 
مختار بودن انسان و تاثیر انسان در انجام کارھایش و لذا تدبیر امور معنادار 

 ت.اس
 
 

۱۱ 
 



 
 

  
 چیست؟ تقدیر الھی و شانس محوری

بر اساس آن چھ گفتھ شد بھ خوبی معلوم می گردد لازمھ تقدیر الھی، اعتقاد بھ شانس محوری و سلب 
مسئولیت از انسان نیست. شانس بھ معنای پیدایش پدیده ای بدون علت، امری کاملاً باطل است. ھر 

ت است و پیدایش ھر امری در عالم نھایتاً منتسب بھ چیزی کھ در عالم بھ وجود می آید دارای عل
کھ امری کاملاً حکیمانھ و -خداوند است و البتھ خداوند برای ایجاد ھر چیزی بر اساس تقدیر خویش 

از مسیر خاصی آن را بھ وجود می آورد و نظام اسباب و مسبّبات در عالم از تقدیرات  -عادلانھ است
ب و بد از سوی خداوند برای انسان اگر بھ معنای مجبور بودن الھی است. رقم خوردن تقدیر خو

انسان و تاثیر نداشتن او در تعیین سرنوشت اش باشد با عدالت الھی ناسازگار و در نتیجھ نادرست 
است. اما اگر تقدیر الھی بھ معنای دخالت خداوند و فاعلیت او در حوزه افعال اختیاری انسان باشد بھ 

نظریھ امر –انسان نیز محفوظ باشد و فاعلیت انسان در طول فاعلیت الھی باشد  گونھ ای کھ اختیار
امری صحیح می باشد و در این صورت تقدیر الھی منافاتی با اختیار انسان و نقش  -بین الامرین

داشتن او در تعیین سرنوشت اش ندارد و مستلزم اعتقاد بھ شانس و بی تاثیری انسان نمی گردد. تقدیر 
بد برای ھر فردی بر اساس عدالت الھی کاملاً وابستھ بھ عواملی و مھم ترین عامل یعنی خوب و 

نحوه بھ کار بستن اراده و اختیار انسان است. با در نظر گرفتن معانی قضا و قدر و تاثیر انسان 
مختار در تعیین سرنوشت اش، تقدیر خوب برای کسی رقم می خورد کھ استفاده خوبی از توانایی 

خودش بکند و تقدیر بد، سرنوشت کسی است کھ از توانایی ھای کھ خداوند بھ او داده بھ نحو  ھای
   خوبی استفاده نمی کند و این مقتضای تقدیر عادلانھ الھی است. 

  
 :نتیجھ گیری

یکی از اصول اعتقادی اسلامی اعتقاد بھ قضا و قدر الھی یا تقدیر امور از سوی خداوند است. قضا و 
ھی اقسام مختلفی چون قضا و قدر علمی و عینی، قضا و قدر کلی و عام و قضا و قدر تشریعی قدر ال

دارد. ھمھ این اقسام از قرآن و روایات برداشت می شود و دلایل عقلی نیز آن را تأیید می کند. 
انسان  گروھی بنا بر اعتقاد بر قضا و قدر و عمومیت علم و اراده و خالقیت الھی قائل بھ مجبور بودن

شده اند کھ بر این اساس جایی برای اختیار، تدبیر و برنامھ ریزی انسان باقی نمی ماند و لذا انسان را 
نمی توان مسئول کارھایش دانست. اما اثبات اختیار انسان بنا بر دلایل زیادی از جملھ گواھی وجدان 

دور از ذھن بھ نظر نمی رسد و  ھر فرد بر آن و نیز بنا بر عدل الھی و دلایل نقلی چندان دشوار و
بر این اساس و نیز با توجھ بھ قرآن و روایات اھل بیت (علیھم السلام) قضا و قدر الھی مستلزم 
مجبور بودن انسان و سلب مسئولیت و شانس محوری نمی گردد بلکھ بر عکس مختار بودن انسان 

ادر و موظف بر برنامھ ریزی و تدبیر جزء تقدیرات الھی بوده و انسان با توجھ بھ قضا و قدر الھی ق
امور خویش در چارچوب تقدیرات الھی است. بر این اساس تقدیر خوب و بد از سوی خداوند بھ گونھ 
ای کھ جایی برای اختیار انسان و تاثیر اعمال او در تعیین سرنوشتش باقی نماند، امری نادرست و 

شقاوت در چارچوب تقدیرات الھی تنھا با بھ کار خلاف دلایل عقلی و نقلی است. رسیدن بھ سعادت یا 
  امکان پذیراست. -ایمان و عمل صالح –بستن اختیار انسانی در مسیر درست 

 
 :این قسمت منابع فھرست

 قرآن کریم -
 ۱٤۲۹اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، قم: دارالحدیث،  -
حسن محمد مکی العاملی، قم:  الالھیات علی ھدی الکتاب و السنھ و العقل، سبحانی جعفر، بھ کوشش -

 ق۱۴۰۹  المرکز العالمی للدراسات الاسلامیھ،
 ق۱۳۷۵  التوحید،صدوق: محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویة القمی، تھران: المصطفوی، -
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الحکمھ المتعالیھ فی الاسفار الاربعھ، شیرازی، صدرالدین محمد، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  -
 م۱۹۹۸

المحاسن، برقی، احمد بن محمد، تحقیق: سید مھدی رجائی، قم: المجمع العالمی لاھل البیت (علیھ  -
 ق ۱٤۱۳السلام)، 

 ق ۱۳۹۷، تھران: دارالکتب الاسلامیھ، ۱المیزان، طباطبایی، سید محمد حسین، ج -
 ۱۳۹۲ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، ربانی گلپایگانی، علی، چاپ دوم، قم: رائد،  -
آموزش عقاید، مصباح یزدی، محمد تقی، تھران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر  -

 ۱۳۸۹  الملل، بین
آموزش فلسفھ، مصباح یزدی، محمد تقی، تھران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین  -

 ۱۳۸۸  الملل،
 ۱۳۸٥، قم: طھ، ۲آموزش کلام اسلامی، سعیدی مھر محمد، ج -
، تھران: ٥و  ۲بحارالانوار، مجلسی محمد باقر، تحقیق محمد مھدی حسن الموسوی الخرسان، ج  -

 ق۱۳۸۹  المکتبھ الاسلامیھ،
 ۱۳۸۴  بیست گفتار، مطھری مرتضی، تھران: صدرا، -
تاج العروس من جواھر القاموس، الحسینی الزبیدی محمدمرتضی، تحقیق: عبدالکریم العزباوی،  -

 ق۱۳۹۹  ، الکویت: مطبعھ حکومھ الکویت،۲۰ار احمد فراج، جراجعھ: عبدالست
 ۱۳۸۵  فرھنگ معین (یک جلدی فارسی)، معین، محمد، تھران: زرین، -
محاضرات فی الالھیات، سبحانی جعفر، تلخیص علی الربانی الگلپایگانی، قم: مؤسسة النشر  -

 ق۱۴۱۴  الاسلامی،
بن محمد، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دمشق:  مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفھانی، حسین -

 ق ۱٤۱۳دارالقلم، 
نگاه سوم بھ جبر و اختیار، قدردان قراملکی، محمد حسن، چاپ دوم، تھران: پژوھشگاه فرھنگ و  -

 ۱۳۸۷اندیشھ اسلامی، 
 
 
و جعل لكل روح منھم قوتا معلوما مقسوما من رزقھ ، لا ینقص من زاده ناقص ، و لا  

 ص منھم زائد .یزید من نق
 

سان كھ كس نتواند از آن كھ افزونش   اى معلوم نھاد؛آن ھر زنده جانى را از رزق مقسوم خویش توشھ
 . اندكش عنایت كرده،چیزى بیفزاید  داده،اندكى بكاھد و بر آن كھ

  
 آیا رزق وروزی تعین شده بنا بر تقدیر الھی است؟

 
 پاسخ:

 
 )٦۲عنکبوت و یقدر....(سط الرزق لمن یشاء من عباده الله یب

 اسراء) ۳۰(بّک یبسط الرزق لمن یشاء...ر أنّ 
 حجر)-۲۱(من شیء الاّ عندنا خزائنھ و ماننزلھ الا بقدر معلومن وإ
 

برای بندگان تعین کرده بر طبق اراده و محبّت خداوند بھ مخلوقش است . او برای رزقی کھ خداوند 
تواند قدمی پیش یا پس بگذارد. پس خداوند روزی را  مخلوقش حدّی را معین کرده است کھ بنده نمی
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در افراد، متفاوت قرار داده برای بعضی گشاده و برای بعضی تنگ، کھ این دلیل بر قدرت الھی 
 است. 

این یک آزمون برای شماست و گر نھ برای او ھمھ چیز ممکن است، او می خواھد بھ این وسیلھ شما 
اکاری و از خودگذشتگی را در شما پرورش دھدرا تربیت کند، و روح سخاوت و فد . 

بھ علاوه بسیاری از مردم اگر کاملا بی نیاز شوند راه طغیان و سرکشی پیش می گیرند، و صلاح 
 .آنھا این است کھ در حد معینی از روزی باشند، حدی کھ نھ موجب فقر گردد نھ طغیان

بھ جز موارد استثنائی یعنی از کار افتادگان  -از ھمھ اینھا گذشتھ وسعت و تنگی رزق در افراد انسان
بستگی بھ میزان تلاش و کوشش آنھا دارد و این کھ می فرماید خدا روزی را برای ھر  -و معلولین

کس بخواھد تنگ و یا گشاده می دارد، این خواستن ھماھنگ با حکمت اوست و حکمتش ایجاب می 
.ر کس کمتر باشد محرومتر گرددکند کھ ھر کس تلاشش بیشتر باشد سھمش فزونتر و ھ . 

 رزق چیست؟
لغت شناس بزرگ، جناب راغب اصفھانی در کتاب مفرات گفتھ است : رزق بخشش مدام و پیوستھ 
است کھ گاھی دنیوی و زمانی اخروی است. گاھی نصیب و بھره را ھم رزق گویند؛ و ھمچنین بھ 

چیزی کھ بھ معده می رسد و با آن تغذیھ می شود. در لغتنامھٴ صحاح ، رزق را عطا و آنچھ از آن نفع 
برده می شود معنی کرده است. و در قاموس قرآن گفتھ است : رزق، عطایی است کھ از آن منتفع 

 .می شوند ، خواه طعام باشد یا علم یا غیر آن.
پس طبق بیان اھل لغت، ھر آن چیزی کھ نصیب انسان می شود، از غذا و لباس و مال و ملک و علم 

 .و بھشت و ... ھمگی رزق شمرده می شوند.
در قرآن مجید گذشتھ از معنای مشھور ، بھ نبوّت نیز رزق گفتھ شده «یا قَوْمِ أَ رَأیَتُمْ إنِْ کنْتُ عَلی بَینَةٍ 

مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْھُ رِزْقاً حَسَناً ...» (ھود:۸۸). و ایضاً بھ امنیت رزق گفتھ شده « آن ھا گفتند: ما 
اگر ھدایت را ھمراه تو پذیرا شویم، ما را از سرزمینمان می ربایند. آیا ما حرم امنی در اختیار آن ھا 

قرار ندادیم کھ ثمرات ھر چیزی(از ھر شھر و دیاری) بسوی آن آورده می شود؟! رزقی است از 
جانب ما؛ ولی بیشتر آنان نمی دانند»(القصص:٥۷). گاھی رزق ، فقط بھ خوراک اطلاق شده مثل « 

... وَ عَلَی الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقُھُنَّ وَ کسْوَتُھُنَّ ـــــ بر آن کس کھ فرزند برای او متولدّ شده(پدر)، لازم است 
رزق (خوراک) و پوشاک مادر را بھ طور شایستھ بپردازد.» (بقره: ۲۳۳). در این آیھٴ شریفھ کسوت 

(پوشاک ) را از رزق جدا کرده است. در آیھٴ ٥ سوره نساء نیز رزق فقط بھ خوراک اطلاق شده 
 .است. در قرآن کریم بھ باران و چھارپایان اھلی نیز رزق اطلاق شده است.

پس رزق دو کار برد دارد؛ یک کار برد خاصّ دارد کھ فقط بھ غذا اطلاق می شود؛ و یک کاربرد 
 عامّ دارد کھ بھ ھر چھ برای انسان نفعی دارد، اطلاق می شود.

 چرا روزی مردم یکسان نیست؟
شکی در این نیست کھ تلاش افراد در مقدرا روزی آن ھا دخیل است. یعنی اگر افراد دنبال روزی 
خود نروند در موارد بسیاری از آن محروم می شوند. درست است کھ خداوند متعال روزی رسان 

است ؛ ولی چنین نیست کھ خدا روزی ھر کسی را در دھانش بگذارد. بلی ، افرادی ھستند کھ خداوند 
متعال بی واسطھ یا باواسطھ روزی آن ھا را بدون اینکھ تلاشی برای کسب آن بکنند می رساند. مثل 
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کودکان شیر خوار و غیر شیر خوار و از کارافتادگان ؛ و بلکھ اکثر مردم روی زمین . چرا کھ تنھا 
عدّهٴ اندکی از افراد بشر کار می کنند و افراد تحت تکفّ ل آن ھا از دست رنج آن ھا روزی می خورند. 
ولی بھ ھر حال خداوند متعال روزی ھمھ را چنین قرار نداده و روزی تعدادی از انسان ھا و افراد 
تحت تکفّل آن ھا را در گرو تلاش خود آن ھا قرار داده است. چرا کھ اگر چنین نمی کرد کمتر کسی 

حاضر می شد مسئولیت ھای اجتماعی خود را انجام دھد. کار از نظر اسلام علتّ کسب روزی نیست 
بلکھ یک وظیفھٴ شرعی است. و ھر کسی مؤظّف است برای بقاء اجتماع بشری تلاش کند. لکن اگر 

خدا روزی مردم را بھ کار آن ھا گره نمی زد کمتر کسی حاضر می شد بھ این وظیفھٴ شرعی خود عمل 
نماید. بنا بر این ، تلاش برخی افراد برای رسیدن بھ روزی لازم است ؛ ولی چنین ھم نیست کھ ھر 

کس بیشتر تلاش نمود حتماً روزی بیشتری نیز بھ چنگ آورد. این امری است کھ نیاز بھ اثبات ندارد 
چرا کھ با اندک توجّھی بھ جامعھٴ انسانی می توان این حقیقت را دریافت کھ گاه برخی افراد کھ ھم اھل 

تدبیر و حساب و کتاب اند ، ھم اھل تلاش و کوشش ، در کسب روزی بیشتر شکست می خورند ؛ و 
در مقابل افرادی بدون کمترین تلاش و یا حتّی بدون ھیچ تلاشی بھ ثروت ھای ھنگفت می رسند. این 

حقیقت عینی نشان می دھد کھ دست دیگری نیز در کار است ؛ و اساساً یکی از حکمت ھای تفاوت 
ارزاق نیز ھمین است کھ انسان ھا از این راه متوجّھ وجود خدا شوند و بدانند کھ ھمھٴ امور بھ دست 
َ سُبْحَانَھُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْھِمَمِ ــــ  اوست.لذا امیرالمؤمنین(ع) فرمود:« عَرَفْتُ اللهَّ

خدا را از راه بھ ھم خوردن تصمیم ھا ، گشوده شدن گره ھا و نقض شدن اراده ھا شناختم.»(نھج 
 (البلاغھ:حکمت ۲٥۰)

 

:قضا وقدر وسرنوشت انسان  

آیات وروایات فراوانی اشاره دارند کھ دعا، صدقھ و نیکوکاری ھای انسان، بھ دگرگونی وبھبود 
وضع زندگی می انجامد؛ یعنی پی آمد کارھای خوب وبد انسان در تغییر سرنوشت او، یکی از قضا 

لیّ وثابت بھ شمار می رود. در قرآن آمده است: َو ما کان اللهَّ مُعَذّبَھُم وھُم یستغفرونَ؛{ وقدرھای ک
. } یعنی استغفار بھ رفع عذاب می انجامد یا: َو لوْ انّ اھلَ القری آمنوا واتقوا لفََتحنا علیھم ۳۳انفال، 

زول برکات الھی است. . } رعایت تقوا از عوامل ن٦۹برکاتٍ من السماء والارض...؛َ{ اعراف، 
بنابراین، تغییر سرنوشت بھ دست خود انسان، از قضا وقدرھای الھی است. خداوند، چنین خواستھ 

}۹۳ یس للاِنسان الاّ ما سعیَ.{ نجم،است: لَ  

چنان کھ گفتھ شد، دعا یکی از مظاھر قضا وقدر است کھ در سرنوشت حادثھ ای مؤثر خواھد بود یا 
.ا وقدری را بگیردمی تواند جلوی قض  

لام شنیدم کھ فرم د:وعلی بن عقبھ می گوید: از امام صادق علیھ السَّ : 

دعا، قضا را برمی گرداند، ھر چند آن قضا محکم شده باشد. پس بسیار دعا کنید؛ زیرا دعا، کلید ھر 
لام یقول:  ع«رحمتی است....{ عن علیّ بن عقبھ قال: سمعت أبا عبداللهَّ علیھ السَّ اء یردُّ القضَا المبرمَ الدُّ

عاء فانّھُ مفتاحُ کلِّ رحمَةٍ... سفینة البحار، شیخ عباس قمی، قم، ». بعدَما ابُرم اِبراما فاکثر منَ الدُّ
، باب الدعا بعده العین}۸٤مجلد، ص  ۸از  ۳، ج ٦۱٤۱دارالاسوة، الطبعة الثانیة،   } 
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ست کھ بھ وسیلھ ی راھبردھای معنوی صدقھ واحسان نیز یکی دیگر از عوامل ومظاھر قضا وقدر ا
در تغییر وتبدیل سرنوشت ھا مؤثر است. بھ طور کلی، گناه واطاعت، توبھ وپرده دری، عدل وظلم، 

نیکوکاری وبدکاری، دعا ونفرین ومانند این ھا از اموری است کھ در سرنوشت بشر از نظر عمر 
لام فرموده :است وسلامت وروزی، مؤثرند. امام صادق علیھ السَّ : 

شمار کسانی کھ بھ دلیل گناھان می میرند، از کسانی کھ بھ عمر طبیعی از دنیا می روند، بیش تر 
است و شمار کسانی کھ بھ دلیل نیکوکاری، زندگی طولانی دارند، از کسانی کھ با عمر اصلی خود 

لام:  اکثر ممن یموت  مَن یموتُ بالذنُوبُ «زندگی می کنند، افزون تر است.{ قال الصادق علیھ السَّ
 .«بالآجال، ومن یعیشُ بِالاحسان اکثَر ممَن یعیشُ بالاعمار

م، ۳۸۸۱، ’ه ۳۰٤۱بحارالانوار، علامھ محمد باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة، 
}٦، ح٤، باب ۰٤۱ص   } 

بر طول عمر  مقصود حدیث این است کھ گناھان، اجل را تغییر می دھند واحسان ھا ونیکوکاری ھا،
می افزایند. پس با این کھ اجل وعمر بھ قضا وقدر الھی، تعیین شده است، ولی این امور، آن ھا را 

.تغییر می دھد. البتھ خود این تغییر نیز بھ قضا وقدر الھی است . 

 
ثم ضرب لھ في الحیوة اجلا موقوتا ، و نصب لھ امدا محدودا ، یتخطأ الیھ بایام عمره ، و یرھقھ 

وام دھره ، حتي إذا بلغ اقصي اثره ، و استوعب حساب عمره ، قبضھ الي ما ندبھ الیھ من باع
لیجزي الذین اساؤا بما عملوا و یجزي الذین احسنوا بالحسني  موفور ثوابھ ، أو محذور عقابھ ،

 .عدلا منھ ،
 

سالھایش  سپس ھر یك از آدمیان را عمرى معین مقرر كرد و مدتى محدود كھ با گامھاى روزھا و
كھ چون آخرین گامھا را بر دارد و پیمانھ عمرش لبریز   پیماید،تا آنگاه كھ بھ سر آردش؛آن سان مى

اندازد،تا بدكاران را بھ   شود،او را فرو گیرد:یا بھ ثواب فراوانش بنوازد،یا بھ ورطھ عقابى خوفناكش
 . و این خود عین عدالت اوستپاداش كردار نیك خویش   كیفر عمل خویش برساند و نیكوكاران را بھ

  
 

:قضا و قدر الھی و اجل انسان ھا  

 أجل را تعریف کنید وبگویید رابطھ آن با تقدیر الھی چیست ؟

أجل یعنی عمر ووقت و مدّت معین و غیر معین . أجل مسمی مرگ طبیعی است و أجل غیر مسمی 
 مرگ زودرس است.

ضا و قدر الھی، واقع می شوند و قضا و قدر الھی ھمھ حوادث و پدیده ھای جھان، مطابق اراده و ق
نیز بھ این تعلق گرفتھ کھ ھر موجود و پدیده، از راه علل و اسباب خاص خودش بھ وجود بیاید یا از 

ی و معلولی، پدید می آید. بھ طور کلی، مرگ، دو نوع است؛ بین برود. مسئلھ مرگ نیز طبق نظام علّ 
یا غیرمسمی. نوع اول، ھمان مرگ طبیعی است کھ مطابق با یکی اجل مسمّی و دوم، اجل معلق 

نظام خلقت، ھرموجود زنده ای پس از یک دوره زندگی، عوامل زیستی او رو بھ کاھش و زوال می 
گذارند تا روزی کھ عمر او بھ سر رسد. اجل معلق نیز مرگ زودرسی است کھ بر اثر تصادف، 
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رگ، بھ اراده و مشیت خداوند و بر طبق قضا و قدر الھی بیماری ھا و... پدید می آید. ھر دو نوع م
 .می باشد

انسان می تواند با اعمال و رفتار خود، سرنوشت خویش را تعیین کند. یکی از اموری کھ رفتار 
انسان در تعیین آن مؤثر است، مرگ می باشد. انسان می تواند با رعایت اصول بھداشتی و...، عمر 

قعی برساند. علاوه بر این، بعضی از گناھان یا کارھای خیر، مانند قطع خود را بھ حد طبیعی و وا
رحم، ظلم، احسان، صلھ رحم، صدقات و... نیز در جلو یا عقب افتادن مرگ ھا مؤثرند؛ اما ھمھ اینھا 
بر طبق قانون قضا و قدر الھی است و خداوند از ابتدا می داند کھ ھر انسانی با اعمال و رفتار خوب 

.ویش، چھ نوع مرگی خواھد داشتیا بد خ  

بیشتر مرگ ھا با اجل معلق تحقق می پذیرد؛ نھ با اجل حتمی؛ یعنی یک سری عوامل، در جلو یا 
عقب افتادن آنھا دخیل ھستند؛ مثل اگر کسی از بدن خود مراقبت نکند و غذاھای ناسالم و مضر 

.عمرش طولانی تر باشد بخورد، در اثر مسمومیت، می میرد و اگر مراقبت کند، ممکن است  

تأثیر برخی از اعمال نیز بھ ھمین شکل است. صلھ رحم، عمر را افزایش و قطع رحم، آن را کاھش 
می دھد؛ ولی دامنھ تأثیر، در محدوده اجل معلق است، نھ اجل مسمی. صدقھ نیز مرگ را بھ تأخیر 

لفی است کھ مجموع آنھا، آن را می اندازد؛ ولی باید بدانیم کھ یک حادثھ، مرھون علل و عوامل مخت
پیش می آورند. بنابراین، چھ بسا اگر صدقھ در کار نبود، پیش از این حوادث، آن واقعھ می شد و یا 

.حادثھ ناگوارتری پیش می آمد  

خداوند، انسان را با اختیار و قدرت آفرید و راه درست از نادرست را بھ او نشان داد و بھ او فرمان 
یکی گرایش پیدا کند؛ اما این فرد، بھ اختیار و قدرت خود، بھ بیراھھ می رود و این داد کھ بھ سمت ن

را خدا می داند. مثال ساده برای این مسئلھ، معلمی دقیق و پرتجربھ است کھ خوب درس می دھد و 
ا، دانش آموزان را بھ درس خواندن تشویق می کند و در برابر تخلفات آنھا می ایستد؛ اما از ھمان ابتد
می داند کھ فلان دانش آموز، تجدید خواھد شد. علم معلم، تأثیری در قدرت و اختیار و تجدید شدن 

دانش آموز ندارد. او بھ اختیار خود بھ بیراھھ رفتھ، از این درس، نمره نمی آورد و معلم نیز ھمھ این 
اما این علم، درباره مطالب را از قبل می داند؛ بنابراین، علم الھی، قطعی و تخلف ناپذیر است؛ 

.موجودی است کھ با اختیار و قدرت خود، فعالیت می کند  

 
 تقدست اسماؤه ، و تظاھرت الاؤه ، لا یسئل عما یفعل و ھم یسئلون .

 
منزه و پاك است نامھاى او و ناگسستنى است نعمتھاى او.كس را نرسد كھ او را در برابر اعمالش باز 

 باز خواست كشد.  بھخواست كند و اوست كھ ھمگان را 
 

 ؟، بنده یا خالقچھ کسی مسئول عملکردھای انسان است
خداوند رحمان و رحیم است پس او خلق کرد و راه بدست آوردن آسایش وآرامش را بھ انسان آموخت 
ودو راه را پیش پای انسان نھاد ھدایت یا ضلالت ، آن کس کھ در انتخاب مسیر اشتباه کند مسئول 

ر مبنای اختیار ضلالت و گمراھی را در پیش گرفتھ است کھ تنھا مجازات الھی خودش است چون ب
 راه چاره او می باشد. مگر توبھ کند و برگردد. 
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دالت بدان جزای الھی بر مبنای عآنکھ مسیر ھدایت را انتخاب کند بھ نیکی بھ او جزا داده خواھد شد و
 اوست . 

 
 است؟چقدربخدا انسان معرفت میران 

 
لي رابطھ انسان با خداوند بر اساس معرفت، ایمان، اطاعت و عبادت استوار است. ارتباط بطور ك

 .انسان و خدا باید یك ارتباط بنده و مولا باشد .فكر سركشي از بنده در مقابل مولا پسندیده نیست
 :.وظیفھ ما در مقابل پروردگار بھ دو دستھ از وظایف تقسیم مي شود

لم : ما یك وظیفھ اعتقادي نسبت بھ خدا داریم.بدین ترتیب كھ او را بھ تقاد و عدر حیطھ اعالف :
باور داشتھ با شیم و از صفات او نیز با خبر باشیم و بدانیم كھ او خالق ،رازق،حكیم » خدایي«عنوان 

و ... است و در این زمینھ ھر چقدر مطالعھ و معرفت بیشتري بیابیم در حیطھ عمل نیز موفق تر 
وان مثال فردي كھ خداوند را مدبّر و رازق مي داند،دیگر حرص روزي را نمي خورد، ھستیم.بھ عن

 .تلاش خود را انجام مي دھد و بقیھ را بھ خدا واگذار مي كند
 

در حیطھ عمل : فردي در خانھ اش غلامي داشت كھ تمامي اوامر صاحب خود را بھ دقت مي  ب:
ردن خانھ و ده ھا كار دیگر.اما وقتي براي اجراي آنھا نوشت مثلاً خرید نان و سایر نیازھا ، تمیز ك

مي رفت،مقدار بسیار كمي از كارھا را انجام مي داد.دوباره روز بعد ھمین طور،با دقت مي نوشت 
اما در عمل كاري نمي كرد. یك روز صاحبش گفت:این ھمھ چاكرم مخلصم تو بھ درد خودت مي 

ا تو اصلاً بھ دستورات من توجھي نداري بنده و غلام خورد . معلوم است كھ ظاھري بیش نیست زیر
 .وقتي خوب است كھ دستورات صاحب خود را بھ خوبي انجام دھد

حكایت ما و خداي متعال ھم ھمین است.ھر چقدر بگوییم من قلباً خدا را دوست دارم حتي شعر ھم 
كھ امروزه بھ گوش مي براي خدا مي سرایم ،خدا بھ قلب ما نگاه مي كند و از این قبیل حرف ھا 

خورد،تا وقتي كھ بھ دستورات صاحب خود كھ ھمانا خالق و خداوند ماست توجھ نكنیم،فایده اي 
ندارد.اگر خداوند فرمود:بنده من! فلان كار را انجام بده مثلا ًنماز بخوان و فلان كار را انجام نده مثلاً 

و مصلحت ما احاطھ كامل دارد و حكیم دروغ نگو، از آن جایي كھ ایمان داریم خداوند بھ صلاح 
است ،باید احترام گذاشتھ و با جان و دل انجام دھیم زیرا با این كار ،خدا را براي خود نگاه مي داریم 
. در حالي كھ اگر دستورات او را اطاعت نكنیم او را از دست خواھیم داد.از دست دادن خدا ھم یعني 

 .ضرر دنیا و آخرت
نسان و خداوند معلوم شد كھ بھ صورت مولا و عبد است آن گاه وظیفھ آدمي نیز وقتي رابطھ حقیقي ا

 .روشن است
 مولاي یا مولاي أنت المولا و أنا العبد و ھل یرحم العبد الاّ المولا

 فرازي از مناجات امیرالمؤمنین در مسجد كوفھ
  :چند نكتھ

 محرمات وانجام واجبات وظیفھ انسان نسبت بھ خدا را در یك جملھ خلاصھ مي كنم؛ترك# 
فرض نماییم در خانھ دنیا ، غلام یك صاحب مھربان و خوب ھستیم و وظیفھ ما ھم اطاعت كردن  #

 .ازدستورات اوست
ھمیشھ خود را در محضر خدا بدانیم و تا فرماني از او شنیدیم فوري در صدد اجراي آن باشیم تا  #
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خود مي پنداریم در حالي كھ او از رگ گردن بھ ما رضایتش جلب شود.متأسفانھ ما خداوند را دور از 
 .نزدیك تر است و در ھمھ جا ساري ، جاري ، حاضر و ناظر است

بار دیگر روي معرفت تكیھ مي كنم.با معرفت ،ایمان انسان بالا مي رود و ایمان بالا اطمینان قلبي # 
 .ددمي آورد و بھ انسان آرامش مي دھد كھ اثر آن در عمل نمودار مي گر

 
 

و الحمد للہ الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده علي ما ابلاھم من مننھ المتتابعة ، و اسبغ علیھم 
من نعمھ المتظاھرة ، لتصرفوا في مننھ فلم یحمدوه ، و توسعوا في رزقھ فلم یشكروه .و لو كانوا 

تابھ : إن ھم إلا كذلك لخرجوا من حدود الانسانیة الي حد البھیمیة فكانوا كما وصف في محكم ك
 كالانعام بل ھم اضل سبیلا .

منزه و پاك است نامھاى او و ناگسستنى است نعمتھاى او.كس را نرسد كھ او را در برابر اعمالش باز 
باز خواست كشد. حمد و سپاس خداوندى را كھ اگر معرفت   خواست كند و اوست كھ ھمگان را بھ

فرو   ت،در برابر آن ھمھ نعمتھا كھ از پس یكدیگر بر آنانداش خود دریغ مى  حمد خویش را از بندگان
جستند  گشادند،بھ رزق او فراخ روزى مى نمى  داشتند و لب بھ سپاسش فرستاد،آن نعمتھا بھ كار مى مى

چارپایان در   افتادند و در زمره بودند از دایره انسانیت برون مى گفتند.و اگر چنین مى و شكرش نمى
چون چارپایانند،بل از «خود گفتھ است:  شدند كھ خداى تعالى در محكم تنزیل آمدند.چنان مى مى

 «.تر چارپایان ھم گمراه
 
 

 فطرت را تعریف کنید؛ وحّد معرفت را بیان دارید!؟ 
 )۳۰فاقم وجھک للدّین حنیفأ فطرة الله التّی فطر الناس علیھا(روم 

ورید کھ خداوند انسانھا را بر اساس آن بدون ھیچگونھ انحراف بھ چپ و راست بھ آیین الھی روی آ
 آفریده است. 

 )۳۳۱(توحید صدوق صمامن مولود الاّ یُولد علی الفطرة

ھیچ مولودی نیست مگر اینکھ بر فطرت پاک (توحید و یگانھ پرستی) بھ دنیا می آید. انسان با 
ر انجام فعل دچار وجودیکھ مختار است در پرتو قوۀ عقلیھ انجام فعل را بعھده می گیرد و گاھی د

بھ مرور از خوی انسانیّت دور می پس اشتباه می شود وبجای راه ھدایت راه ضلالت را طی می کند 
 شود.

:فطرت در لغت  

« مشتق شده و بھ معناى شَقّ و پاره كردن، شكافتن، بیرون » فَطَرَ «، از ماده »فِعلھَ«بر وزن » فطِرَت
شكافتھ مى شود، سنبلھ از آن بیرون مى آید و از قشر جدا آمدن و جداشدن مى باشد؛ مانند اینكھ بذر 

در زبان عربى بر نوع و كیفیت » فِعلھَ«مى گردد. ھمچنین این لغت بھ معناى آفرینش مى باشد. وزن 
دلالت مى كند. بر این اساس، معناى فطرت، یا نوعى از شكافتن است یا نوعى از آفرینش، اگرچھ 

.معناى دوم مشھورتر است  

راغب در مفردات می گوید : منظور از فطر، ایجاد و ابداع بوده و بھ یك معنا آن را نوآورى و 
 آفرینش بدون سابقھ مى دانند.
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فطر آفرینش نو و پیدایش )؛ ٤٥۷، ص ۳ق، ج ۱٤۲٦ابن اثیر، » (الفطر، الابتدا و الاختراع«نیز مى نویسد:  
 جدید است

 علماونظر ایشان در مورد فطرت:

 
: مقصود از فطرت الھى كھ خداى تعالى مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت قدس سره امام خمینى

و ھیئتى است كھ خلق را بر آن قرار داده كھ از لوازم وجود آنھا و از چیزھایى است كھ در اصل 
خلقت، خمیره آنھا بر آن مخمر شده است. فطرت الھى از الطافى است كھ خداى تعالى آن را بھ 

صاص داده و دیگر موجودات یا اصلاً داراى این گونھ فطرت ھایى كھ ذكر مى شود نیستند انسان اخت
 ).۱٥۳، ص ۱۳٦۸(امام خمینى، یا ناقص اند و یا بھره كمى از آن دارند 

 
فطرت بھ معنى سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امر فطرى یعنى  :آیت اللهّ جوادى آملى

، ۱۳۸٤جوادى آملى، قتضاى آن را داشتھ و مشترك بین ھمھ انسان ھاست (آنچھ كھ نوع آفرینش انسان، ا
). انسان در ھنگام تولد، حیوان بالفعل و انسان بالقوه است و چنانچھ از عقل و شرع تبعیت كند ۲٤ص 

. فطرت، كھ ھمان بینش شھودى انسان بھ )۱٤٤(ھمان، ص  فطرتش شكوفا شده و بھ فعلیت مى رسد
انھ و كشش شاھدانھ و پرستش خاضعانھ نسبت بھ خداوند است، نحوه خاصى از ھستى و گرایش آگاھ

(ھمان، آفرینش است كھ حقیقت آدمى بھ آن نحو، سرشتھ شده و جان انسانى بھ آن شیوه خلق شده است 
 )۲٥ص 

 
چیزى را فطرى مى گوییم كھ نوع خلقت انسان، اقتضاى آن را داشتھ باشد و  :آیت اللهّ مصباح

كمابیش مشترك بین ھمھ افراد انسان باشد و ازاین رو، شامل ھمھ بینش ھا و گرایش ھاى  خدادادى و
. آنچھ در این بین مشترك است این است كھ فطرت آفرینش )۳٦، ص ۱۳۸٦(مصباح، خدادادى انسان شود 

 .ویژه انسان است و مشترك در میان ھمھ انسان ھاست
 

مانند غریزه و طبیعت یك امر تكوینى است؛ یعنى  فطرت نیز: نسبت بین فطرت با طبیعت و غریزه
تر است؛ بھ این معناكھ انسان از   جزء سرشت انسان است و اكتسابى نیست و از غریزه آگاھانھ

وجود فطریات در خود آگاھى دارد. نیز غریزه محدود در امور مادى است، درحالى كھ فطرت، 
(مطھرى، كھ ما آنھا را مسائل انسانى مى دانیم حالتى فراحیوانى است و مربوط بھ مسائلى مى شود 

 )۲۳، ص ۱۳٦۱

« ھمان نوع رنگى مى باشد كھ خدا در متن تكوین زده است؛ ..» ومن احسن من الله صبغھصبغة اللهّ.
)۱۰۸، ص٤ق، ج ۱٤۱۲(قرشى، یعنى رنگ خدایى  ). 

تى انسان را آفرید، او نفوس آدمى مى داند بھ گونھ اى كھ خدا وق و قرآن كریم، اسلام را صبغھ الھى
را با رنگ دین خواھى، توحید و یكتاپرستى خلق كرد؛ این رنگ توحیدى سازنده انسانیت انسان است 
و از ذات او جدا نیست و ھر رنگى كھ رنگ دین الھى نباشد، رنگ آمیزى كاذب است (جوادى آملى، 

) ۱٦۸، ص ۱۳۸٤ ). 

). ٤٥۱، ص ۱ق، ج ۱٤۲٦ثابت است (ابن اثیر،  حنیف یعنى كسى كھ بھ اسلام مایل و در آن :حنیف
)۱۹۹، ص۱۳٦۱(مطھرى،  را و توحیدگراستلغت حنیف بھ معناى حق گرا، حقیقت گرا، خداگ ) 

: نسبت حنیف و فطرت  
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. )۳۲، ص ۱۳٦۱(سیاھپوش، حنفیت در فطرت انسان، گرایش فطرى بھ حق گرایى و حقیقت گرایى است  
)۷۹٦، ص ۲، ج ۱۳۷۲(طبرسى، ر دین، راست و ثابت باشد ، حنیف بھ كسى مى گویند كھ بطبرسى  

:سبت بین فطرت و شاكلهن  

 بین فطرت و شاكله تفاوت ھاى بسیارى وجود دارد؛ از جمله :

 .فطرت موھبتى است، نھ كسبى، برخلاف شاكلھ كھ كسبى است .

كھ گاھى فطرت مطابق فطرت الھى و حنیف است و خدا انسان را بر آن آفریده، برخلاف شاكلھ 
.متمایل بھ سمت حق و گاھى متمایل بھ سمت باطل است  

فطرت بھ غیر خدا استناد ندارد؛ زیرا بخشنده آن فقط خداست، برخلاف شاكلھ كھ بھ انسان استناد 
.دارد  

فطرت قابل تبدیل نیست؛ نھ خدا آن را عوض مى كند و نھ غیر خدا. خدا آن را تغییر نمى دھد؛ چون 
آفریده و تغییر احسن بھ غیراحسن اگرچھ مقدور خداوند است، اما دلیلى » تقویم احسن«انسان را بھ 

.ندارد؛ زیرا مخالف با حكمت اوست. برخلاف شاكلھ كھ چون ملكھ اى انسانى است تبدیل پذیر است  

فطرت ھمانند روح انسانى از دو جھت بھ خداوند ارتباط دارد؛ یكى از سنخ وجود و دیگر اینكھ تنھا 
اعلى آن خداست. بنابراین، فطرت انسانى فقط بھ خدا ارتباط دارد، اما شاكلھ بھ خود انسان مبدأ ف

مربوط است. انسان گاھى با شكوفایى فطرت، شاكلھ اش بھ گونھ اى شكل مى گیرد كھ فقط حسنات از 
او صادر مى شود و گاھى شاكلھ اش در جھت خلاف فطرت الھى شكل مى گیرد و سیئھ از او نمایان 

ـ)۱۸٤ -۱۹۲، ص ۱۳۸٤(جوادى آملى،  .مى شود  

 انواع گرایشھای فطری:

الف:حقیقت جویی: شناخت حقیقت براى انسان، مطلوبیت ذاتى و ارزش استقلالى دارد و این گمان كھ 
زیربناى اصلى میل بھ دانستن، كسب قدرت یا رفاه طلبى و مانند آن است، توھمى بیش نیست؛ وجود 

گرایش بھ شناخت حقیقت در انسان حتى اگر سود و نفع عملى نداشتھ باشد، امرى وجدانى و بدیھى 
است. حقیقت یا حقیقت جویى از نظر فیلسوفان، ھمان كمال فطرى است و انسان بالفطره مى خواھد 

 كمال پیدا كند؛ یعنى حقایق جھان را درك كند (شیروانى، ۱۳۷٦، ص ۷٥) 

ب: فضیلت خواھی: یكى دیگر از گرایش ھاى فطرى در حوزه روان، میل و گرایش انسان بھ فضایل 
یا ارزش ھاى اخلاقى است. انسان بھ صورت طبیعى بھ ارزش ھاى اخلاقى (مانند عدالت و صداقت) 

گرایش دارد، ھمان گونھ كھ ضدارزش ھا را ناپسند مى داند. برخى گمان كرده اند این گرایش بھ 
نحوى بھ گرایش مادى و منفعت طلبى بازمى گردد. این تصور، تصورى غلط است؛ زیرا اگر ھیچ 

  گونھ منفعت و سود مادى فرض نشود، باز ھم انسان بھ ارزش ھاى اخلاقى گرایش دارد.

ج: زیبا خواھی(گرایش بھ جمال و زیبائی): بشر بھ طور فطرى زیبایى و جمال را دوست دارد و آن 
را مى طلبد. مقصود از زیبایى در اینجا، زیبایى در غیر افعال اختیارى، یعنى زیبایى یا جمال طبیعى 

است. وجود این میل فطرى در انسان موجب پیدایش شاخھ ھاى گوناگون ھنر و فرھنگ در تمدن 
بشرى شده است واسلام نیز آن را پذیرفتھ و حتى بخشى از اعجاز قرآن كریم، بر اساس ھنر و 

 زیبایى پایھ ریزى شده است (اعرافى و دیگران، ۱۳۷۷، ص ٤۳۹)

۲۱ 
 



چ: میل بھ خلاقیت وابتکار: این گرایش در انسان وجود دارد كھ مى خواھد چیزى را كھ نبوده است 
بیافریند و خلق كند. كودك در صورتى كھ چیزى را خلق و ایجاد كند شادمان مى گردد و احساس 

شخصیت مى كند. خلاقیت و ابتكار، جدا از ھمھ فوایدى كھ ممكن است بر آن مترتب شود، مطلوب 
 بالذات انسان است (مطھرى، ۱۳٦۱، ص ٥٥)

س:میل بھ جاودانگی: یكى از مھم ترین گرایش ھاى ثابت در نھاد بشر، تمایل او بھ جاودانگى است. 
ھر انسانى با مراجعھ بھ وجدان و درون خود، وجود این میل را در خود شھود مى كند. تصور فنا و 
نابودى براى انسان وحشت آور است. ھر فردى تمایل دارد از حیات جاودان برخوردار باشد. شیطان 

براى فریب آدم و حوا از ھمین تمایل استفاده كرد و شجره ممنوعھ را درخت حیات معرفى كرد و 
چنین گفت: «ھَلْ أدَُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ » (طھ: ۱۲۰)؛ایا نمی خواھی تو را بھ درخت جاودانگی 
راھنمایی کنم (شیروانی، ۱۳۷٦، ص۷۷)برخی از فلاسفھ مانند ملاصدرا وفیض کاشانی  وجود 

 فطرت را در نھاد انسان دلیل بر صحت و حقیقت معاد و زندگی جاودان می دانندو می گویند : اگر 

 انسان داراى زندگى جاودان و ابدى نبود، چرا دست آفرینش، چنین فطرتى را در نھاد آدمى بھ 
ودیعت مى گذاشت، حال آنكھ در دستگاه آفرینش و نظام ھستى، چیزى گزاف و بیھوده خلق نشده 

 است (شفیعى مازندرانى، ۱۳٦۷، ص ٥٥)

د:گرایش بھ عشق و پرستش: یكى از امیال فطرى انسان، خضوع و كرنش در برابر محبوب و 
معشوق است كھ در برابر ھر محبوبى با درجھ حب بھ او ظھور مى كند و مصداق مى یابد. از سوى 

دیگر، معشوق و محبوب نھایى انسان، كمال مطلق است و كمال مطلق ھمان خداى متعال است. 
بنابراین، عبادت و پرستش خداى متعال امرى كاملاً فطرى است و یكى از اساسى ترین نیازھاى 

 روحى انسان بھ شمار مى رود (شیروانى، ۱۳۷٦، ص۹۹)

امیال انسان است و مى توان آن را منشأ و اساس  میل بھ كمال، یكى از اصیل ترین :ر: کما ل جویی 
بسیارى از امیال فطرى دانست؛ یعنى انسان مى خواھد سعھ وجودى ھرچھ بیشترى بیابد و علمش، 

قدرتش، اراده اش و حیاتش، ھمھ و ھمھ نامحدود و مطلق گردد. میل بھ كمال، فقط بھ انسان 
ھ ویژه انسان است، درجھ خاصى از این كمال اختصاص ندارد، بلكھ شامل حیوان نیز مى شود. آنچ

است كھ در حیوان یافت نمى شود. بھ بیان دیگر، تفاوت میان انسان و حیوان در حوزه تشخیص 
.آیت الله شاه آبادی مصداق كمال است. حكما و عرفا بر وجود این گرایش فطرى تأكید بسیار كرده اند

م کھ او عاشق کمال مطلق (خداوند تعالی) است بھ می گویند: اگر ما بھ فطرت رجوع کنیم می یابی
)۸۳۳-۸۱ھمان ص طوری کھ اگر بھ ھمھ حقایق کیھانی آگاه شود ، آن را آرزو می کند.(  

 منابع

 (۱۳۷۹) ترجمھ محمد دشتى، قم، امیرالمؤمنین نھج البلاغھ،، . 

ق۱٤۲٦ابن اثیر، مبارك بن محمد ( التفسیر، قم، دارالنھایة فى غریب الحدیث و الاثر ،( . 

۱۳۷۷اعرافى، علیرضا و دیگران ( ، تھران، آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم تربیت و مبانى آن ،(
 .سمت و پژوھشگاه حوزه و دانشگاه

۱۳٦۸امام خمینى، روح الله ( ، تھران، مؤسسھ تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سرهچھل حدیث ،( . 

ق۱۳۷۱برقى، احمدبن محمدبن خالد ( ، چ دوم، قم، دارالكتب الاسلامیھسنالمحا ،( . 
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۱۳٦۸جعفرى، محمدتقى ( ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامىترجمھ و تفسیر نھج البلاغھ ،( . 

۱۳۷۸جوادى آملى، عبدالله ( ، قم، اسراءحیات حقیقى انسان در قرآن ،( . 

 

 
 

د را رشد دھد و بر حدّ معرفت انسان این است کھ راه سالم و حقیقی را انتخاب کند ودر این مسیر خو
 )۳اساس کسب این توفیق ، خدا را شاکر باشد."انّا ھدیناه السّبیل امّا شاکرأ و إمّا کفورا" (انسان 

 
پروردگار توفیقاتی را کسب می نماید ولی ناگھان از مسیرحّق جدا می شود  گاھی انسان از جانب

 وفی نفسھ در حدّ بھیمیة تنزّل می یابد. 

 فرمودند: در مورد کمترین حدّ معرفت  لامامام صادق علیھ الس

ةِ وَ وَارِثُھُ وَ أنََّ طَاعَتَھُ طَاعَةُ  بُوَّ بِيِّ إلاَِّ دَرَجَةَ النُّ ھُ عِدْلُ النَّ   اللهَِّ أدَْنَى مَعْرِفَةِ الإْمَِامِ أنََّ

دُّ إلَِیْ  سْلیِمُ لھَُ فِي كُلِّ أمَْرٍ وَ الرَّ ِ وَ التَّ   ھِ وَ الأْخَْذُ بِقَوْلھِوَ طَاعَةُ رَسُولِ اللهَّ

کمترین حد معرفت امام این است کھ او را ھمتای پیامبر صلی الله علیھ و آلھ بدانیم جز در نبوت، و 
اینکھ اطاعت از امام، اطاعت از خدا و رسول خداست، و در ھر امری بھ او  وارث آنحضرت، و

 .)٥ص٤.(بحارالانوار جن در آن کارتسلیم شدن، و ارجاع دادن ھر کاری بھ ایشان و اخذ نظر ایشا

گرا در حد معرفت نباتی  ھای مادی با بیان اینکھ معرفت انسانایت الله جوادی آملی مفسر قرآن کریم  
 .ھای کلام الھی و قرآن کریم است پذیری از جملھ ویژگی و گیاھی است تاکید کرد: فطرت

 
 فاصلھ انسانیّت و قوه بھیمیۀ چقدر است؟ 

لھ را پر می سازد و نمی گذارد انسان بردۀ خود و یا دیگران شود قوّۀ عقلیھ است. نچھ این فاصآ
کھ این فراموش می شود   تفکر و اندیشھبنا براین  شده،جھل حاکم  بیفتد زمانیکھ عقل از فعالیّت

خلاف فطرت است . فراموش شدن تفکر و اندیشھ زیان بسیاری برای بشر دارد زیرا خوی بھیمیّت 
جود انسان را تحت الشعاع قرار می دھد ،خداوند متعال در قرآن می فرماید " ان ھم الاّ سراسر و

 کالانعام بل ھم أضّل سبیلا"
 
 

و الحمد للہ علي ما عرفنا من نفسھ ، و الھمنا من شكره ، و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیتھ ، و 
و الشك في امره .حمدا نعمر بھ فیمن  دلنا علیھ من الاخلاص لھ في توحیده ، و جنبنا من الالحاد

حمده من خلقھ ، و نسبق بھ من سبق الي رضاه و عفوه .حمدا یضي ء لنا بھ ظلمات البرزخ ، و 
یسھل علینا بھ سبیل المبعث ، و یشرف بھ منازلنا عند مواقف الاشھاد ، یوم تجزي كل نفس بما 

و لا ھم ینصرون .حمدا یرتفع منا الي  كسبت و ھم لا یظلمون ، یوم لا یغني مولي عن مولي شیئا
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اعلي علیین في كتاب مرقوم یشھده المقربون .حمدا تقربھ عیوننا إذا برقت الابصار ، و تبیض بھ 
وجوھنا إذا اسودت الابشار .حمدا نعتق بھ من الیم نار الله الي كریم جوار الله .حمدا نزاحم بھ ملائكتھ 

 لین في دار المقامة التي لا تزول ، و محل كرامتھ التي لا تحول .المقربین ، و نضام بھ انبیاءه المرس
 

اش را بھ ما الھام كرد و  سپاسگزارى  حمد و سپاس خداوندى را كھ خود را بھ ما شناسانید و شیوه
روى ما بگشاد و ما را بھ اخلاص در توحید او راه نمود و از الحاد   ابواب علم ربوبیت خویش را بھ

ر وى بھ دور داشت.او را سپاس گوییم،چنان سپاسى كھ چون در میان سپاسگزارانش و تردید در ام
زیستن گیریم،ھمواره با ما باشد و بھ یارى آن از ھمھ آنان كھ خواستار خشنودى و بخشایش او 

بربایم.آن چنان سپاسى كھ تابشش تاریكى وحشت افزاى گور بر ما روشن گرداند   ھستند گوى سبقت
بھ جزاى عمل خویش رسد و بر كس   براى ما ھموار سازد و در آن روز كھ ھر كس و راه رستاخیر

خویش دفع مضرت نتواند و كس بھ كس یارى نرساند،چون در   ستم نرود و ھیچ دوستى از دوست
  . بازخواست ایستیم،منزلت ما برافرازد و بر مرتبت ما بیفزاید  موقف

ما بھ اعلى علیین فرا رود و فرشتگان مقرب بر آن  حمد و سپاسى آنچنان كھ نوشتھ در نامھ عمل
 . گواھى دھند

فرو گیرد،دیدگان ما بدان روشنى   حمد و سپاسى آنچنان كھ در آن روز كھ دیدگان را پرده حیرت
 . شوند،ما سپیدروى گردیم  روى گیرد و در آن روز كھ گروھى سیھ

 . رھاند و در جوار كرمش بنشاندحمد و سپاسى آنچنان كھ ما را از آتش دردناك خداوندى ب
حمد و سپاسى آنچنان كھ ما را با فرشتگان مقرب او ھمنشین سازد و در آن سراى جاوید كھ جایگاه 

 . مرسل ھمدوش گرداند  كرامت ھمیشگى اوست با پیامبران
  

 مراحل شکر گذاری کدام است؟
 

 بر طبق آیات الھی مراحل شکر گذاری اینچنین است: 
 تعالی بھ شما نعمت نداد پس چرا شکر گذار نیستید؟آیا خداوند  -۱
 پس چرا شاکر نیستید؟ آیا خداوند شما را ھدایت نکرد؟ -۲
 آیا خداوند نعمت قرآن وولایت را بھ شما معرفی نکرد ،پس چرا شکر گذاری نمی کنید؟ -۳
 ؟آیا خداوند تعالی روزی حلال و طیب را بھ شما ارزانی نداشت،پس چرا شاکر نیستید -٤
اوند تعالی ، گوش وچشم و زبان ،دست و پا و غیره را نعمت وجود شما قرار نداد وبھ آیا خد -٥

 شما نگفت از آن بھره گیرید؟ پس چرا شاکر نیستید ودر مسیر ناحق از آن استفاده می کنید؟
آیا خداوند بھ شما نفرمود کھ از فضل من بھره بگیرید ،و کاری نکنید کھ عدل من شامل شما  -٦

 ؟!گردد
اوند تعالی در قرآن نفرمود "در برابر آزمایشھایم از بندگان بھترین عمل یعنی شکر آیا خد -۷

 !پس چرا شاکر نیستید؟گذاری راتوقع دارم.
آیا خداوند تعالی در قرآن نفرمود ؛ ھرچھ منفعت در معاملات و تجارت می خواھید از من  -۸

نمی کنید و شاکر  نھ از دیگران ! کھ این نوعی شکر گذاری است ولی شما عملبخواھید 
 نیستید؟!

آیا خداوند در قرآن نفرمود ، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، پس چرا فراموش می کنید کھ در  -۹
 لسان و عمل شاکر باشید؟

آیا خداوند تعالی نفرمود ، در برابر حکمتی کھ بھ شما می آموزم شاکر باشید پس چرا  -۱۰
 شتاب ندارید؟
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 .ی فرماید "قلیلٌ من عبادی الشکور"اینکھ خداوند در قرآن منتیجھ:
 

 شناخت نعمتھا:
 نعمتھای الھی را می شناسیم؟ما آیا 

نزول نعمتھا بر بندگان از سوی خداوند تعالی از روی فضل و حکمت و علمش است.نزول نعمتھا بر 
 ھمھ افراد بشر عام و خاص می باشد سفید و سیاه و زرد و دیگر نژاد ھا برای خدا فرقی ندارد.

 یوسف)٦تم نعمتھ علیک و آل یعقوب..(ی
 خداوند در برابرعرضھ نعمتھا بھ بشر چھ توقعی از بشر دارد؟

 یرید لیُطّھرکم و لیتمّ نعمتھ علیکم؛ پاک بودن و پاک زندگی کردن و آخرت را بر دنیا ترجیح ندادن.
 لقمان) ۲۰(شناخت نعمتھای ظاھری و باطنی.... اسبغ علیکم نعمھ ظاھرة و باطنة

 تیجھ کفران نعمت:ن
ُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  )۱۱۲(نحلپوشیدن لباس گرسنگی و درماندگی ِ فَأذََاقَھَا اللهَّ فكَفَرَتْ بِأنَْعُمِ اللهَّ

.كَانُوا یَصْنَعُونَ   

 چھ کسانی لیاقت دریافت نعمت الھی را دارند؟

ر نعمت ھای الھی فرو وسر تعظیم دربراب الف: خداشناسی،کسانی کھ خداشناس باشند
.آورند  

 ب: اخلاص در عمل، کسانی کھ اخلاص در عمل دارند.

: خشنودی خدا،کسانی کھ بسوی خشنودی خداوند شتاب می کنندودر استغفار و عفو پیشی می ج
 گیرند.

کسانی کھ از کجروی و شک و تردید بدور ھستند.:د   
  دنیا و آخرت را بھ ھیچ وجھ نمی پسندند.کھ عزّت دنیا و آخرت را طالب ھستند وخواری  کسانی: ر

)۱۷(غافرالیوم تجزی کلّنفس بما کسبت وھم لا یظلمون  

 حاکمیت مطلقھ چیست وحاکم مطلق کیست؟ اثرات شکرگذاری درحساب قیامت را بیان دارید؟

:پاسخ  

یت حاکمیت مطلق در جھان آفرینش کسی جزء خداوند تعالی نیست. اوست کھ خالقیت، مالکیّت، ربوبّ 
جھان را بر عھده دارد. آثار حاکمیت مطلقھ پروردگار در روز قیامت ، روز پاداش و کیفر نسبت بھ 

خرت بھ کسی ظلم نمی ھر کس نتیجھ عمل خود را می بیند . خداوند در آاعمال انسان ، روزی کھ 
کند این انسانھا ھستند کھ بر خود در دنیا ظلم کرده اند کھ ظلم آنان بخود در نتیجھ جھل آنھا بخود بوده 

 است.

:یوم لا یغني مولي عن مولي شیئا و لا ھم ینصرون   

 روز فصل و جدایی چھ روزی است؟ 
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میل، فرزند، وتمام تعّلقات روز حساب ،روزی کھ انسان از ھمھ کس وھمھ چیز ؛دوست؛ فاپاسخ:
 خود جدا می شود جزء عملش. 

توانایی مولی در آیھ یعنی دوست، سرپرست،ولی نعمت ، ھمسایھ، یاوراست کھ ھریک از اینھا باشد 
 حلّ کوچکترین مشگل از مشکلات قیامت را ندارند.

 فوائد شکر درقیامت بھ چھ صورت است؟ 

مقّرب الھی قرار می گیرد وجایگاھش در اعلی علیّین بالا  بنده بر اثر شکر گذاری خداوند در دنیا،
  می رود بھ گونھ ای کھ رویھا سفید باشد. فرق است مابین روی سفید وروی سیاه در قیامت.

رو سفیدى و رو سیاھى در قیامت، در حقیقت تجسّم ھمان حالات و روحیّات انسان در دنیاست. 
برد و در آن روز با  اند، خداوند آنھا را از ظلمات بھ نور مى   كسانى كھ در دنیا ولایت خدا را پذیرفتھ

ھا آنان را  اند، طاغوت شوند، ولى آنان كھ بھ ولایت طاغوت گردن نھاده  اى نورانى حاضر مى  چھره
دھند و در قیامت در سیاھى و تاریكى   از نور بھ ظلماتِ ھوس و تفرقھ و شرك و جھل سوق مى

شوند. محشور مى   
تْ وُجُوھُھُمْ أكَْفَرْتُم بَعْدَ إیِمَانِكُمْ فَذُوقوُاْ الْ  یَوْمَ  ا الَّذِینَ اسْوَدَّ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

تْ وُجُوھُھُمْ فَفیِ رَحْمَةِ اللهِّ ھُمْ فِیھَا ۱۰٦تَكْفرُُونَ (آل عمران ـ  ا الَّذِینَ ابْیَضَّ خَالدُِونَ (آل ) وَأمََّ
)۱۰۷عمران   

 
( شوند. پس كسانى   ھایى سیاه مى ھایى سفید و نورانى، و صورت قیامت) روزى (است) كھ صورت 

شود:) آیا بعد از ایمانتان كفر ورزیدید؟ پس بھ خاطر كفرتان  كھ رو سیاه شدند، (از آنان سوال مى 
اند.  ر رحمت خدا شده و در آن جاودانھ؛. امّا آنان كھ رو سفید شدند، غرق ددعذاب الھى را بچشی  

 
  تعریف نمایید؟ در قرآن را ھاى نورانى و تاریك  چھره

كھ چگونھ كفر و تفرقھ و نفاق و بازگشت بھ جاھلیت، موجب رو سیاھى است و چگونھ باید دانست 
 اسلام و ایمان و اتحاد و صمیمیت موجب رو سفیدى است.

 
ھایى تاریك و سیاه خواھد بود. بھ   ھایى نورانى و چھره  یز چھرهگوید: در روز رستاخ  آیات فوق مى
شود: چرا بعد از ایمان، راه كفر را پیمودید و چرا بعد  ھاى سیاه و تاریك دارند گفتھ مى  آنھا كھ چھره 

از اتحاد در پرتو اسلام، راه نفاق و جاھلیت را پیش گرفتید؟ در مقابل آنھا مومنان متحد، غرق در 
رحمت الھى خواھند بود و جاودانھ در آن زندگى آرام بخش بسر می برنددریاى   

ایم كھ حالت و كیفیات زندگى انسان و پاداش و كیفرھاى او در جھان دیگر تجسمى  بارھا یادآور شده
از اعمال و روحیات و افكار او در این جھان است، و بھ تعبیر دیگر ھر كارى كھ از انسان در این 

اى در روح انسان باقى می گذارد كھ در این دنیا ممكن است  د، آثار وسیع و گستردهجھان سر می زن
دھد، با   بھ آسانى درك نشود، ولى در رستاخیز، پس از دگرگونی ھا و تكامل ھایى كھ در آن رخ مى

كند و چون در آنجا حاكمیت و تجلى روح بیشتر است آثار آن حتى در  واقعیت حقیقى خود جلوه مى 
منعكس خواھد شد.جسم   

كنده و بى ایمان ھمان طور كھ ایمان و اتحاد در این جھان مایھ رو سفیدى است، و بھ عكس، ملت پرا
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در آخرت بھ آن شكل " حقیقى" کھ  وروسیاھی در دنیا مجازی است رو سفیدى .اینمردمى رو سیاھند
  یاه و تاریك محشور مىھاى سفید و درخشان، و یا س و صاحبان آنھا با چھره نمایش در می آید 

.گردند  
مَ مَثْوًى للِْمُتَكَ  ةٌ ۚ ألََیْسَ فيِ جَھَنَّ ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّ )٦۰(زمر بِّرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُوا عَلىَ اللهَّ  

:دروغ بستن بھ خداوند مراحلی دارد از آن جملھ  
 الف) براى خداوند شریك قرار دادن

ا بھ چیزى شبیھ كردنب) خدا ر  
 ج) فرشتگان را فرزند خدا دانستن

 د) كار زشت خود را بھ خداوند نسبت دادن
 

 بحث لغوی :
  تبیض:از باب افتعال بھ معنی سفیدی است.

 
 تسود از سواد بھ معنی سیاھی است.

 
 نکات مھم:

خدا   در قرآن شانزده مرتبھ كفرِ بعد از ایمان، دو بار كفرِ بعد از اسلام، سھ  بار گوسالھ پرستى بعد 
پرستى، و بیست و ھفت مرتبھ انكار بعد از علم و بیّنھ، مطرح شده كھ ھمۀ این موارد نشان  دھنده 

 خطر ارتداد براى ھمھ ما، و ھشدارى جدّى است برای دور شدن از خطر روسیاھی.
 

ظاھراً «یوم» ظرف عذابى است كھ در آیھ آمده یعنى این عذاب در روزى است كھ در آن بجای  
 چھره  ھایى سفید ،چھره ھایى سیاه خواھند بود. 

 
مفھوم این آیات آن است كھ سیھ رویان كسانى ھستند كھ بعد از ایمان آوردن و آمدن دلائل روشن، 
  اختلاف كرده اند، راه كفر و نفاق افكنده اند و سفید رویان آنھایى ھستند كھ بھ دین حق باقى مانده اند.

 
در آیات دیگرى نیز راجع بھ سیاه و سفید بودن چھره ھاى مردمان در قیامت اشاره شده است، اینھا 

 آثار اعمال نیك و بد است كھ در چھره ھا آشكار خواھد شد..

نَاتُ وَأوُلَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ  قوُا وَاخْتَلفَوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّ   عَظِیمٌ  وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ
ھاي روشن   مانند كساني نباشید كھ پراكنده شدند و اختلاف كردند، (آن ھم) پس از آنكھ نشانھ 

) نوشتھ می  ۱۰٦بعد کھ آیھ ()آل عمران۱۰۵(پروردگار) بھ آنان رسید! و آنھا عذاب عظیمي دارند. (
تفرقھ و اختلاف آنان را شود ابتداء سیاه چشمان روزقیامت را نشان می دھد کھ تفرقھ ایجاد کردند و 

ان کھ مراقبت از دین کردند و خود را از دین بیرون کرد و نتیجھ حاصل آن سیھ رویی است. ولی آن
 .عاقبت بخیر ھستندرویشان سفید و از پراکندگی نجات دادند 
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لملكة و الحمد للہ الذي اختار لنا محاسن الخلق ، و اجري علینا طیبات الرزق .و جعل لنا الفضیلة با

 علي جمیع الخلق ، فكل خلیقتھ منقادة لنا بقدرتھ ، و صائرة الي طاعتنا بعزتھ .
 

حمد خداوندى را كھ سیرتھا و صورتھاى پسندیده را براى ما برگزید و روزیھاى خوش و نیكو را بھ 
  كھ بھما ارزانى داشت.خداوندى كھ ما را آن گونھ برترى داد كھ بر ھمھ آفریدگان سلطھ یابیم،چندان 

 . قدرت او ھر آفریده فرمانبردار ماست و بھ عزت او در ربقھ طاعت ما
در این فراز خداوند تعالی نعمتھای زیبا و روزیھای پاکیزه خود را کھ برای بشر روان ساختھ است بھ 

 رخ انسان می کشد و ھر انسان را برترین خلق خودش معرفی می کند. 
 ز بسر توقعی دارد؟ آیا خداوند در برابر این نعمتھا ا

بندگان فرمان الھی را بھ نسبت قدرت و توانائی خود باید اطاعت کنند واگر فرمان الھی را انجام 
 ندھند از سلک عبد بودن خارج اند و در سلک آزادگان در می آیند.

 
قرآن در بیان مراتب آفرینش انسان ، آخرین مرحلۀ آنرا کھ با نفخۀ روح در کالبد وی صورت می 

آنگاه او را موجودی دیگر قرار )۱٤(مومنون ذیرد با این جملھ یاد می کند " .ثم انشانا خلقأ آخر......پ
 دادیم. 

 صفات انسان کھ او را برترین خلق آفرینش قرار داد نام ببرید؟
 کمالات معنوی -۱
 تقوی و پرھیزگاری -۲
 ارزشھای اخلاقی -۳
 رعایت شیوه وسنت الھی -٤
 الھی شکر گذاری برای نعمتھای فراوان -٥
انسان موجودی است مختار و انتخابگر کھ در پرتو تشخیص خویش ، در دو راھیھای زندگی  -٦

 عمل دارد بھ گونھ ای کھ راه رشد و تعالی بھ روی او باز است .، آزادی انتخاب و 
 شناخت مسئولیتھا -۷

 مسئولیت انسان در دنیا چیست؟
 مسئولیت در برابر خدا و شناخت موھبتھای الھی -۱
 برابر پیامبران و رھبران الھیمسئول در  -۲
مسئول در برابر اعضاء بدن،کھ از گوش وچشم ودل سوال می شود،إنّ السمع و البصر و  -۳

 )۳٦(اسراءالفواد کلُّ اولئک کان عنھ مسئوولا
 )۳٦(قیامت کھ او رھا شده ،آفریده نشده "أیحسب الانسان أن یترک سدُی ھمیشھ بداند  -٤

 
 خلوقاتش مسلّط کرد؟چرا خداوند انسان را بر دیگر م

 پاسخ:
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خداوند بشر را با عقل و خرد کھ تابع اندیشھ پاک باشد خلق کرد بطوریکھ این عقل و خرد در ھیچک 
 یک از مخلوقاتش وجود ندارد.

  
 آیا انسان بر ملائکھ می تواند مسلط گردد؟

 پاسخ: 
ی پاکیزه است کھ در دنیا دیگر سپاس از خداوند تعالی بخاطر زیبائیھا و استفاده از روزیھا مرحلۀ

 بخاطر انسان خلق کرده است.
 نقش ملائکھ بر انسان کھ از مخلوقات دیگر خداوندی ھستند چیست؟ 

نقش ملائکھ بر انسان کھ یکی ازمخلوقات الھی است این است کھ ھر کدام از آن قدرت مجرد علاوه 
داوند آنھا را خلق کرد تا با بر مسئولیت شناسی ، نوع عملکرد آنھا مطابق اوامر الھی است و خ

بنا بر خواست نیروی الھی در اطاعت از ملائکھ نیروی الھی بھ بشر خدمت کنند. از این جھت ھمھ 
 انسانھا ناچارند.

یْتھُُ وَ نفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لھَُ ساجِدِینَ فسََجَدَ الْمَلائكَِةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ إلاَِّ إِ  أنَْ   بْلیِسَ أبَىفاذا سَوَّ
اجِدِینَ  وقتى كھ انسان را درست كردم و از روح خود در آن «؛ .۳۰-۲۹)، آیھ ۱٥حجر (« یكَُونَ مَعَ السَّ

دمیدم، پیش او بھ سجده در افتید؛ پس فرشتگان ھمگى یك سره سجده كردند؛ جز ابلیس كھ خوددارى 
 .كنندگان باشد كرد از این كھ با سجده

 
 ؟ ! لا ، متي ؟ اجة إلا الیھ ، فكیف نطیق حمده ؟أم متي نؤدي شكرهاغلق عنا باب الح الحمد للہ الذيو
 

 . سپاس خداوندى را كھ جز بھ خود،در نیاز را بھ روى ما فرو بست
  

  توانیم؟  توانیم،كى چگونھ از حمد او بر آییم؟كى سپاسش توانیم گفت؟نمى
  

اینکھ خود را معدن نیاز بندگان و محل رجوع آنان بھ جھت  در این فراز خداوند را سپاس می گوییم
 قرار داده و در ھای نیاز بھ دیگران را بر روی بندگان خود بستھ است. 

 
 چرا انسان در سپاسگزاری از خداوند غفلت دارد؟ 

بشراوقات استفاده نماید. وزمانی کھ  خود وزیرکی استعدادھوش وبشر باید خودش را بشناسد و از 
بھ برنامھ ریزی نماید نھ تنھا استعداد او  بھ طور شایستھ وبر مبنای اھداف بلندت بدارد وخود را غنیم

و در این فعالیّت ،فطرت خداشناسی او نیز ھمواره  د بلکھ رشد وتقویت می یابد،گراینمی  یخاموش
در جھت رضای خداوند حرکت ایده آل بھ سمت خود با برنامھ ریزی دقیق او تقویت خواھد شد و

سپاس وشکر الھی را در خود نھفتھ دارد.پس او یک وقی خواھد داشت. واین تلاش ارزشمند است ترّ 
بوده ، در جھت شیوه او در دنیا ارزشمند زیرا اوقات خود را غنیمت داشتھ ، تلاش است انسان کامل 

رضای خدا حرکت کرده ، درمسیر پیشرفت ھرگز انحراف نداشتھ است وچنین شخصی کھ خداوند از 
 او راضی باشد توفیقات و موفقیتھایش بیشتر و بیشتر خواھد شد.
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دارای مفھوم وسیع و گسترده ای است کھ ھر گونھ بی خبری از شریط زمان ومکانی(کھ »غفلت 
انسان در آن زندگی می کند)و از واقعیت ھای فعلی و آینده و گذشتھ خویش و از صفات و اعمال خود 

چنین ھشدارھایی کھ حوادث تلخ و شیرین زندگی،بھ انسان ھا می دھد را و از پیامھا و آیات حق و ھم
 شامل می شود.

بی خبری از این واقعیت ھا و نداشتن موضع گیری صحیح در برابر آنھا،خطر بزرگی برای سعادت 
انسان ھا است،خطری کھ ھر لحظھ ممکن است،دامان انسان را بگیرد و اورا بھ کام نیستی فرو 

می تواند زحمات سالیان دراز عمر انسان را در یک لحظھ بر باد دھد.برد،خطری کھ   

شاید بارھا،شنیده باشیم کھ فلان شخص با زحمت بسیار،اموال و سرمایھ ھای عظیمی بھ دست آورده 
آتش سوزی عظیمی بھ وجود آمد کھ تمام آنھا را در کام خود فرو »غفلت «بود،اما بر اثر یک لحظھ 

در یک لحظھ »غفلت «سیر سعادت چنین است. ممکن است،افتادن در دام برد،انسان نیز در م
 کوتاه،سرمایھ ھای معنوی او را مبدل بھ خاکسترحسرت کند.

و ذکر و بیداری(کھ نقطھ مقابل آن »غفلت «بھ ھمین دلیل علمای اخلاق،بحث ھای وسیعی درباره 
را کنار زند و انسان »غفلت «ه ھای است)در کتاب ھای خود آورده اند و از عواملی کھ می تواند پرد

بیدار کند،بحث نموده اند.»غفلت «را از خواب   

با این مقدمھ،بھ قرآن مجید مراجعھ می کنیم و اھمیتی را کھ این کتاب بزرگ آسمانی بر این امر قایل 
 شده،در آیات زیر مورد بررسی قرار می دھیم:

قلوب لا یفقھون بھا و لھم اعین لا یبصرون بھا و  و لقد ذرانا لجھنم کثیرا من الجن و الانس لھم -۱
بھ  )۱۷۹(سوره اعراف،آیھ لھم آذان لا یسمعون بھا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون

یقین،گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم،آنھا دل ھا(عقل ھا)یی دارند کھ با آن(اندیشھ 
انی کھ با آن نمی بینند و گوشھایی کھ با آن نمی شنوند،آنھا ھمچون نمی کنند و) نمی فھمند و چشم

چھارپایانند،بلکھ گمراھتر!اینان ھمان غافلانند.(زیرا باداشتن ھمھ گونھ امکانات ھدایت،باز ھم 
 گمراھند!)

و اقترب الوعد الحق فاذا ھی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلة من ھذا بل کنا  -۲
و وعده حق(قیامت)نزدیک می شود،در آن ھنگام چشم ھای کافران از  - )۹۷(سوره انبیاء،آیھ لمینظا

وحشت،ازحرکت باز می ماند،(می گویند)ای وای! بر ما کھ از این(جریان)در غفلت بودیم،بلکھ 
 ماستمکار بودیم!

عیناک عنھم ترید و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربھم بالغداة و العشی یریدون وجھھ و لا تعد -۳
(سوره کھف،آیھ  زینة الحیوة الدنیا و لا تطع من اغفلنا قلبھ عن ذکرنا و اتبع ھواه و کان امره فرطا

با کسانی باش کھ پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند،و تنھا رضای او رامی طلبند!و  )۲۸
سانی کھ قلبشان را از یاد خود ھرگز بھ خاطر زیورھای دنیا، چشمان خود را از آنھا بر مگیر!و از ک

 غافل ساختیم،اطاعت مکن!ھمان ھا کھ از ھوای نفس پیروی کردند وکارھایشان افراطی است.

ان الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمانوا بھا و الذین ھم عن  -٤
آنھا کھ ایمان بھ ملاقات  )-۸و  ۷(سوره یونس،آیھ  اولئک ماواھم النار بما کانوا یکسبون×آیاتناغافلون
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ما(و روز رستاخیز)ندارند و بھ زندگی دنیا خشنود شدند و برآن تکیھ کردند و آنھا کھ از آیات ما 
(ھمھ)آنھا جایگاھشان آتش است،بھ خاطرکارھایی کھ انجام می دادند!-غافلند  

آنھا فقط ظاھری از  -۷ھ (سوره روم،آی یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا و ھم عن الآخرة ھم غافلون -٥
)زندگی دنیا را می دانند و از آخرت(و پایان کار)غافلند!  

ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بھا و ان  -٦
نوا یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلاذلک بانھم کذبوا بآیاتنا و کا

بھ زودی کسانی را کھ در روی زمین بھ ناحق تکبر می  )۱٤٦(سوره اعراف،آیھ  عنھا غافلین
ورزند،از(ایمان بھ)آیات خودمنصرف می سازم!آنھا چنانند کھ اگر ھر آیھ و نشانھ ای را ببینند،بھ آن 

ه گمراھی را ببینند ایمان نمی آورند.اگر راه ھدایت را ببینند آن را،راه خود انتخاب نمی کنند و اگر را
آن را،راه خودانتخاب می کنند!(ھمھ اینھا)بھ خاطر آن است کھ آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل 

!بودند  

سر  ۱۳٦(سوره اعراف،آیھ  فانتقمنا منھم فاغرقناھم فی الیم بانھم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنھاغافلین -۷
دریا غرق کردیم،زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل  انجام از آنھا انتقام گرفتیم و آنان را در

)بودند.  

(سوره فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین لھ الدین فلما نجاھم الی البر اذاھم یشرکون  -۸

ھنگامی کھ سوار بر کشتی شوند،خدا را با اخلاص می خوانند(و غیر او را فراموش ) ٦٥عنکبوت،آیھ 
)گامی کھ خدا آنان را بھ خشکی رساند و نجات داد،باز مشرک می شوند!می کنند)،اما ھن  

و ھر کس از یاد  -۳٦(سوره زخرف،آیھ  و من یعش عن ذکر الرحمان نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین -۹
)خدا روی گردان شود،شیطان را بھ سراغ او می فرستیم،پس ھمواره قرین اوست!  

ھنگامی  ۲۰۱(سوره اعراف،آیھ  ن الشیطان تذکروا فاذاھم مبصرونان الذین اتقوا اذا مسھم طائف م -۱۰
کھ پرھیزگاران،گرفتار وسوسھ ھای شیطان شوند،بھ یاد(خدا و پاداش وکیفر او)می افتند و(در پرتو 

)یاد او،راه حق را می بینند و)ناگھان بینا می گردند!  

(بھ او  )۲۲(سوره ق،آیھ  یدلقد کنت فی غفلة من ھذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حد -۱۱
خطاب می شود)تو از این صحنھ(و دادگاه بزرگ)غافل بودی و ما پرده را ازچشم تو کنار زدیم و 

 امروز چشمت کاملا تیزبین است!

)۳۹(سوره مریم،آیھ و انذرھم یوم الحسرة اذ قضی الامر و ھم فی غفلة و ھم لا یؤمنون -۱۲  

کھ برای ھمھ مایھ تاسف است)بترسان،در آن ھنگام کھ ھمھ  آنان را از روز حسرت(روز رستاخیز -
 چیز پایان می یابد و آنھا در غفلتند و ایمان نمی آورند!

 عوامل غفلت:

-آرزوھای دراز –عافیت و سلامت جسمانی  -مستی نعمت –غرور و خودبینی   

: عواقب شوم غفلت   

۳۱ 
 



ارتھای جبران ناپذیر می گردد. غفلت عواقب شوم غفلت کھ آثار سوء گناه را در پی دارد وباعث خس
مایھ قساوت قلب(بر اثر گناه ریزش رحمت الھی ، قلب چون بیابان خشک وسوزان ، نتیجھ 

غفلت و فساد اعمال . -سنگدلی_)غفلت و دوری از خدا  

 غفلت و نشانھ ھای آن:

صرف  – ھمنشینی با مفسدان -سھوو لھو ونسیان -عدم توجھ بھ آینده -سردر گمی -شک و تردید
 کردن عمر در اموری کھ ھیچ سودی برای آخرت ندارد.

 راھھای زودودن غفلت :

یقظھ -تغییر محیط –تفکر و اندیشھ  -نماز با حضور قلب -استمرار و دوام ذکر -عبرت از تاریخ
ا-وبیداری در ھمھ زمانھا و در ھمھ مکانھ  

الین(بیھوده کاران)،جلسات لھو بسیاری از محیطھا بھ طور طبیعی غفلت زاست.مجالس غافلین و بط
می کشاند،حتی بسیاری از »غفلت «و لعب،خانھ ھای پر زرق و برق و اشرافی،انسان را بھ سوی 

وفساد شده است.»غفلت «شھرھا در دنیای امروز،مبدل بھ کانون   

ترک شرکت در این گونھ جلسات و اماکن و ھجرت از »غفلت «یکی از راه ھای رھایی از چنگال 
بسیار مشکل است.»غفلت «ی آلوده بھ فساد است، در غیر این صورت،رھایی از دیوشھرھا  

امام سجاد علیھ السلام در دعای ابو حمزه،بھ ھنگام مناجات با خدا در بیان یکی از عوامل سلب 
او لعلک رایتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینھم خلیتنی،شاید مرا علاقھ «توفیق،عرض می کنند:

»جالس غافلین دیدی و مرا در میان آنھا رھا ساختی.مند بھ م  

احذر منازل الغفلة والجفاء و «این سخن را با حدیثی از امیر مؤمنان علی علیھ السلام پایان می دھیم:
و خشونت و جایی کھ یار ومددکاری بر اطاعت »غفلت «قلة الاعوان علی طاعة الله،از منزلگاھھای 

)٥۸٥،ص٤الحکم،ج  شرح غرر( »خدا ندارید،بپرھیز  

راه و رسم رسیدن بھ حاجت چیست؟   

داوند در قرآن فرمود : ازمن بخواھید تا اجابت کنم.خ)٦(غافر "ادعونی استجب لکم"  

رو انداختن بھ دیگران برای حاجات خود ھمان واگذار شدن بھ غیر خداوند است کھ ھلاکت دائمی را 
ھمھ چیز را بخواھید وبرای رسیدن بھ حاجت خود در زندگی بشر بوجود می آورد. از خداوند تعالی 

خداوند را بھ مائده) ۳٥(از تنھا وسیلھ کھ عترت(اھل بیت)است استفاده نمایید.  "وابتغوا الیھ الوسیلھ"
این ھمھ نعمت برای مردم دنیا ،موجودات حق این بزرگواران قسم دھید تا حاجت شما برآورده شود. 

؟  ...می فرماید : "قلیلا من عبادی الشکور"براستی وظیفھ ما چیستو جانداران و غیره ولی خداوند 
؟......یک قطره از در یا بیرون افتد خشک می شود ؛ تکلیف چیست  
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و الحمد للہ الذي ركب فینا الات البسط ، و جعل لنا ادوات القبض ، و متعنا بارواح الحیوة ، و اثبت 
ق ، و اغنانا بفضلھ ، و اقنانا بمنھ .ثم امرنا لیختبر فینا جوارح الاعمال ، و غذانا بطیبات الرز

طاعتنا ، و نھانا لیبتلي شكرنا ، فخالفنا عن طریق امره ، و ركبنا متون زجره ، فلم یبتدرنا بعقوبتھ ، 
  و لم یعاجلنا بنقمتھ ، بل تأنانا برحمتھ تكرما ، و انتظر مراجعتنا برأفتھ حلما .

 
ا ابزارھایى نھاد كھ توان بست و گشادمان باشد و بھ نعمت حمد خداوندى را كھ در پیكر م

روح،زندگیمان عنایت فرمود و اندامھایى داد كھ بھ نیروى آنھا كارھا توانیم ساخت و ما را از ھر 
نیاز گردانید و بھ من و كرم خود سرمایھ  است روزى داد و بھ فضل خویش بى  چھ خوش و گوارنده

فرمان داد و از كارھایى نھى   پاسگزاریمان بیازماید،بھ كارھایىبخشید.و تا فرمانبردارى و س
فرمود.چون از فرمانش سر برتافتیم و بر مركب عصیان برنشستیم،بھ عقوبت ما نشتافت و در انتقام 

روا نداشت،بلكھ بھ رحمت و كرامت خویش ما را زمان داد و بھ رأفت و حلم خود مھلت   از ما تعجیل
 . ازگردیمعطا فرمود،باشد كھ ب

 
شود كھ یكي براي او شیرین است و دیگري  رو مي سالك راه خدا پس از مدتي سلوك با دو حالت روبھ

آورد و دیگري خستگي و خلاصھ یكي  تلخ، یكي مطلوب است و دیگري منفور، یكي مستي مي
ط الھي، قبض و بس .حالي. این دو حال عبارتند از بسط و قبض كند و دیگري بي بالي ایجاد مي سبك

 .ھر دو مصداق لطف است
 

 ؟را شرح دھیدآن  چگونگیو ھای قبض و بسط،پایھ 
 

 پاسخ:
دانشمندان گفتھ اند : ھمیشھ چیزھائی بسیاربرای کشف و یاد گیری حتی در بدن انسان وجود  -۱

 دارد.
کافر و منافق و فاسق و در یک کلمھ بریدگان از خداوند ھمیشھ در تنگی و تنش و مؤمن در  -۲

و آرامش، کافر،ھمیشھ شیطان قرین اوستکھ او را بھ سمت تاریکیھا و دو دلی و بی گشایش 
   )۳٦(زخرف الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرینھدفی می برد "ومن یعش عن ذکر

قبض و بسط می تواند مرحلۀ سلوک الی الله برای ھمھ سالکان باشد. در مرحلۀ قبض انسان 
. اگر سالک بھ حالت قبض مبتلا شد باید ببیند چھ در حالت روحی خود سر سنگین است 

کرده است؟ آیا دلی را رنجانده یا ادبی از اداب سلوک را ترک کرده است؟ ویا حقّی از حقوق 
 دیگران را نادیده گرفتھ است؟

پس نخستین قدم برای سالک برای رفع قبض باید کارھایی را انجام دھد کھ در ایجاد بسط 
 روحی نقش دارد:

 دن ھم وغم از انسانی دیگرزودو -۱
 صدقھ پنھانی دادن بھ نیازمندان  -۲
 قرائت قرآن با صوت حزین و با توجھ تام -۳
 زیارت اھل قبور و اولیاء و علماء -٤
 زیارت عتبات باشرایط و اداب -٥
 شرکت در مجالس عزای اھل بیت عصمت بخصوص سید الشھداء(ع) -٦
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 خدمت خالصانھ بھ پدر ومادر  -۷
 اه خداخدمت خالصانھ بھ اساتید ر -۸
 بھره گیری از دعای دیگران -۹

 
 آیا می تواند از شاکران باشد؟حال اگر انسان دچار قبض روحی شد 

 
خداوند شیوه بدست آوردن آسایش و آرامش را بھ انسان آموختھ است،وبعضی جوارح واجزاء 
بدن انسان را برای خدمت بھ بشریت فعال ساختھ است . او بھ فضل خود ولطف و برکت 

دش ما را توانگر ساخت و سرمایھ ای بما بخشید ، سپس ما را بھ اطاعت خود وجودی خو
امر کرد و برای اینکھ شکرمان را بیازماید ما را از ارتکاب نواھی باز داشت. حال با دانستن 
این ھمھ نعمت کھ محل شکراست چرا انسان بھ سوی آنچھ کھ نھی شده قدم بر می دارد و از 

می شود وبرمرکب نھی خداوندی سوار می شود. اینجا دیگر  راه امر بھ معروف منحرف
ست کھ قدر نعمتھای الھی را نشناختھ ای ناشکرابرای بنده جز عقاب نمی ماند پس او بنده 

 و عقاب الھی نتیجھ اعمالش است. است
 

 خداوند چگونھ انسانھا را عقاب می کند؟ 
او مدارا با بنده است. خداوند مھربان   خداوند در عقاب انسانھا تعجیل نمی کند بلکھ تنھا راه

است و منتظر می ماند تا بنده مسیرش را از انحراف تغییر دھد بنابراین وظیفھ انسان استفاده 
  تا بخود بیاید و توبھ کند. از این فرصتھاست

 

:اند علي اصفھاني فرموده مرحوم حاج شیخ حسن  
در طول عمرم یك بار نماز صبح من قضا شد و ھمان روز پسري داشتم از دنیا رفت(ر.ک: نشان از 

 بي نشان ھا،ص۳۱)

 انواع بسط و أقباض:

 از آنچھ گذشت دانستھ شد كھ قبض و بسط داراي چند نوع است .:

 ".قبض و بسط براي مؤمنین عادي ." •
 ".قبض و بسط براي سالكان راه خدا ." •
 ".قبض و بسط براي عارفان كامل ." •

 .این سھ را می توان عرفانی و سلوکی ایمانی یا توحیدی نامید. 

 إنّ للِقلُوبِ إقْبالا و إدبارا فاذا أقَْبَلَت فَاحْمِلوُھا علي النَّوافِل و إذا أدَْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِھا علي الفَرائِض

« حال بود،  ھا را اقبال و ادباري است، پس ھرگاه سرحال بود بر مستحبّات واداریدش و ھرگاه بي جان
(نھج البلاغھ حکمتھا)ت اكتفا كنیدبر واجبا  
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نویسد: اي خطاب بھ شاگردش مرحوم علامھ طھراني مي مرحوم سید ھاشم حدّاد در نامھ  
« شود شود، قبض بر بنده حاصل مي چرا دلت از من گرفتھ؟ وقتي دلت از من گرفتھ مي » 

:  تدربارة ارتباط این استاد و شاگرد، مرحوم حدّاد گفتھ اس  

 « م باشي، ما با توایم. رفاقت و پیوند ما طوري بھ ھم زده شده كھ قابل انفكاك نیستھر كجاي عالَ  » 

) ٥۳۷(کتاب ایشان روح مجردص  
سالك باید تلاش كند كھ ھیچ گونھ گناه كبیره اي از او سر نزند. بھ ویژه گناھان كبیره اي كھ حقّ الناس 
ھم در آن پایمال مي شود، مانند: تھمت، غیبت، رشوه خواري و ... . اصولاً گناه دل را مي میراند و 

 جان را افسرده مي سازد واین است قبض در انسان . والسلام

 
و الحمد للہ الذي دلنا علي التوبھ التي لم نفدھا إلا من فضلھ ، فلو لم نعتدد من فضلھ إلا بھا لقد حسن 

ت سنتھ في التوبة لمن كان قبلنا فضلھ علینا .فما ھكذا كان مَ سُ بلاؤه عندنا ، و جل احسانھ الینا ، و جَ 
، لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا بھ ، و لم یكلفنا الا وسعا ، و لم یجشمنا إلا یسرا ، و لم یدع لاحد منا 

 حجة و لا عذرا .فالھالك منا من ھلك علیھ ، و السعید منا من رغب الیھ .
 

او نبود،ھرگز بدان راه   فضل حمد و سپاس خداوندى را كھ ما را بھ توبھ راه نمود.و اگر پرتو
كردیم،بازھم دھش او بھ ما نیكو و  نعمت بسنده مى  یافتیم.و اگر از فضل او تنھا بھ ھمین یك نمى

بود،كھ روش او در قبول توبھ پیشینیان  احسان او در حق ما جلیل و فضل و كرمش بس كرامند مى
داشت و جز بھ اندازه توانمان تكلیف   معاف نھ چنین بود.ما را از ھر چھ فراتر از تاب و توانمان بود

 . نفرمود و جز بھ اعمال سھل و آسانمان وا نداشت،تا ھیچ یك از ما را عذرى و حجتى نماند
درگاه او روى كند،تاج   بھ شقاوت كشد و آن كھ بھ ھر كھ از ما سر از فرمانش برتابد،كارش 

 . سعادت بر سر نھد
 

 خداوند بھ انسان مھلت می دھد ،چرا مھلت، این انتظار برای چیست؟

 
ودرک این مھلت را  خداوند بھ انسان مھلت می دھد تا از انحرافات دور شود. ایکاش انسان شعور

داشت. ایکاش انسان در این مھلت خداوندی کھ بسی شکرانھ دارد خطا نمیکرد . ایکاش انسان در این 
. توبھ مھلت خداوندی بھ خود می آمد وتوبھ میکرد . فضل او بر این انتظار ، توبھ انسان است

ه تا راه چاره ای باشد بسوی بزرگترین نعمتی است کھ خداوند از آدم تا قیامت برای انسان قرار داد
 زندگی بھتر و سعادتمندتردر دنیا و آخرت.

سابقأ در دوران جاھلیت ارادۀ خداوند بر این قرار می گرفت کھ منحرفین در دنیا عذابی دردناک 
داشتھ باشند بدین نحو کھ گاھی زمین بدستور خدا سرنشینان خود را می بلعید. ولی اکنون خداوند 

ر گشتھ است زیرا روش او در باب توبھ نسبت بھ علل قبل از ما چنین نبوده است و فضلش بر ما بیشت
خداوند آنچھ را کھ باب تحمّل آنرا نداشتھ ایم از ذمّھ ما برداشتھ (البّتھ این بخاطر احترام بھ خواست 

سعھا" پس و ھر کس را بیرون از حدّ تواناییش تکلیف نفرموده است"لایکلّف الله الاوّپیامبر بوده است)
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با این انتظار و با این مھلتیّ کھ خداوند بھ بشر کنونی داده است نیکو نیست کھ او خود را بھ ھلاکت 
نیکبخت کسی است کھ برای رضایت خداوند ابدی بکشاند کھ ھیچ عذری و دلیلی از او قبول نباشد. 

 عمل کند و بھ سوی او رغبت داشتھ باشد.
 

 تظار چیست؟فضل و انو اصطلاحی معنای لغوی 
 

: الزّیادة عن  الْفَضْلُ «گفتھ:  راغب. بھ معنای افزونی و زیادتی در چیزی است لغت فضل در
 «الاقتصار

 
است؛ ولی بھ طور کلی تمام  حد وسط فضل بھ معنی برتری و فزونی و مقدار زاید بر اصطلاح و در

عام پروردگار  نعمت شود. فضل بھ اھبی را کھ خدا بر دیگران ارزانی داشتھ است، شامل میمو
 .اشاره دارد دشمن و دوستبر

 

 .السّلام) از لحاظ فضیلت یکسان نیستند، بعضی بر بعضی مزیت دارند بھ صراحت قرآن انبیاء (علیھم
تلک الرسل فضلنا بعضھم علی بعض منھم من کلم الله و رفع بعضھم درجات و آتینا عیسی ابن » •

از این فرستادگان، برخى را (كھ ذكرشان گذشت) بر  [۱۳ ]اه بروح القدس... ؛مریم البینات و ایدن
، و برخى را چندین (موسی برخى برترى دادیم، از آنان كسى ھست كھ خدا با وى سخن گفت (مانند

آشكار) عطا  معجزات (را دلایل روشن مریم و عیسى بن) مبران اولوا العزمپیا درجھ بالا برد، (مانند
كرد، كسانى كھ بعد آنھا (از  مى اراده حتمی تأیید نمودیم. و اگر خداوند روح القدس كردیم و او را با

آمدند پس از آنكھ (آن ھمھ) دلایل روشن بھ آنھا رسید با ھم  (تاریخ ھاى آنان در طول امت
ھا در  خى كافر شدند (و جنگجنگیدند، ولى اختلاف كردند، پس برخى از آنان ایمان آوردند و بر نمى

جنگیدند، و لكن خدا آنچھ را اراده كند (مختار  خواست نمى جھان بھ راه انداختند). و حتما اگر خدا مى
شود. اول اینکھ:  دھد. از این آیھ سھ مطلب روشن می قرار دادن بندگان در عقاید و اعمال) انجام مى

دوم اینکھ: ». فضلنا«از جانب خداست کھ فرموده اند و این تفضیل  پیامبران بعضی از بعضی افضل
سبب تفضیل سخن گفتن خدا و تایید با روح القدس و اعطاء معجزات است کھ آیھ در صدد بیان اسباب 

 .السّلام معجزات و تایید با روح القدس بوده است تفضیل است. سوم اینکھ: علت افضلیت عیسی علیھ
و پروردگار تو بھ حال ھر كس كھ در  تینا داود زبورو لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آ

بر برخى دیگر برترى  كامل دارد، و بھ یقین ما برخى از پیامبران را دانش است زمین ھا و آسمان
كتاب) و بھ و  شریعت و رسالت دادیم (برترى در علم و فضایل نفسى، و معجزات، و

 .در این آیھ نیز تفضیل از جانب خداست و علت فضیلت داود اعطاء زبور است». دادیم. زبور داود
دیم (دانش و حقّا كھ ما بھ داود و سلیمان دانشى دا )الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین(

و فھم سخن پرندگان) و گفتند: ستایش از آن خداوندى است كھ ما  عتصن ،سیاست ،قضاوت شریعت،
 . را بر بیشتر بندگان باایمان خود برترى داد

و سلیمان (نبوت و   یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ء ان ھذا لھو الفضل المبین؛"
برد و گفت: اى مردم، بھ ما زبان پرندگان آموختھ شده، و از  ارث علم و معجزه و مال را) از داود

 .مان فضل آشكار استھر چیزى (از كمالات معنوى و وسایل مادى) بھ ما داده شده، حقّا كھ این ھ
 

 !فضیلت یھود در آیات قرآن کریم بھ چھ معناست؟
 :در قرآن چنین آمده اسرائیل بنی در باره
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ھایى را كھ من  نعمت بقره) ۱۲۲و٤۷(ایھ و انی فضلتکم علی العالمین علیکماذکروا نعمتی التی انعمت  •
 «.بھ شما ارزانى داشتم و اینكھ شما را بر جھانیان برترى دادم بھ یاد آورید

ای موسی ھمانطور کھ این مردم  السّلام) در جواب سؤال آنھا کھ گفتند:  در جای دیگر موسی (علیھ
ا غیر الله ابغیکم الھا و ھو فضلکم علی «نیز معبودی بساز فرمود:  بتھائی و معبودھائی دارند برای ما

گفت: آیا بجز خداوند معبودى براى شما بطلبم در حالى كھ اوست كھ شما را بر  )۰۱٤(اعراف العالمین؛
 .!جھانیان برترى داده است؟

را کوبیده است. وانگھی مراد از  یھود مراد از این تفضیل چیست؟ با آنکھ قرآن بھ شدیدترین وجھی
 یھود؟ زمان ھمھ مردمان در ھر عصر است یا مردمان» العالمین«

ران و معجزات در میان آنھاست. یھودیان از ایندو اسرائیل، وجود بیشترین پیامب مراد از تفضیل بنی
باشد  عصر شامل ھمھ مردمان در ھر» العالمین«جھت از ھمھ اقوام برتراند و ھیچ مانعی ندارد کھ 

رائیل و نھ بعد از آنھا واقع نشده اس زیرا این ھمھ پیامبران و معجزات در ھیچ قومی نھ قبل از بنی
نفر پیغمبری کھ در قرآن نام برده  ۲۵۵اند از  است. در میان قوم یھود پیامبران بیشتر از ھر قوم بوده

، عیسی، یحیی ، داود، سلیمان، زکریا،ھارون ، موسی،یوسف شده بیشترشان از یھوداند مانند
اسرائیل بیشتر از ھر قوم بود  از طرف دیگر معجزات واقعھ در بنی .یعقوب ،اسحق ،یونس اسماعیل،

اسرائیل از آن و غرق فرعونیان، شکافتھ  و گذشتن بنی دریا ، شکافتنید بیضا ،عصای موسی:از قبیل
شدن  زنده ل،اسرائی بالای سر بنی کوه ، بلند شدنمن و سلوی از سنگ، آمدن آب چشمھ شدن دوازده

، جراد ،نطوفا مقتول، زنده شدن آن عده کھ بھ موسی گفتند: خدا را آشکارا بما نشان بده، آمدن
ھا  کوه تسبیح اسرائیل از قبیل ھا بر فرعونیان و... ایضا معجزات سائر انبیاء بنی ، قورباغھخون قمل،

بدست سلیمان، زنده  جن و باد تسخیر« علمنا منطق الطیر«و پرندگان با داود، دانستن زبان پرندگان 
 ...شدن مردگان بدست عیسی و

ولی این مطلب ربطی بھ فضیلت فرد فرد آنھا ندارد کھ آنھا از نظر افراد بھ تصریح قرآن و تجربھ، 
بوده و ھستند، آیات » فباؤ بغضب علی غضب«و »  علیھمغضب الله«گر و  اشخاص بدکار و حیلھ

شود از کثرت پیامبران و  گوید کھ این تفضیل در این قوم واقع شده است. از طرف دیگر می فقط می
نبودند  عصیان کرد زیرا اگر غرق در جھالت و کشف اسرائیل را بنی جھالت و خشونت معجزات

  فلو لا فضل الله علیکم و رحمتھ لکنتم من الخاسرین؛«احتیاج بھ آن ھمھ پیغمبر و معجزات نداشتند. 
 قرائتی) –(تفسیر نور 

 
 فضل را نام ببرید؟مصادیق 

 .یھ و سلامتی از مصادیق فضل الھی ھستندتوحیدگرایی، رسالت، علم، تزک
 

 :توحیدگرایی 
رک بین تمام ادیان ، جلوۀ فضل خدا و یک امر مشتشرک توحیدی داشتن و مبرا بودن از عقیده

 .باشد می
فرمود: (و اتبعت ملة آبائی ابراھیم و اسحاق و یعقوب ما  (السّلام حضرت یوسف (علیھ ھمان طور کھ

 اکثر الناس لا یشکرون کان لنا ان نشرک باللہ من شی ء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس و لکن
کنم و در آیین ما ھرگز نباید  پیروی می یعقوب و اسحاق ابراھیم خلیل و از آیین پدرانم)۳۸یوسف (

طای خدا بر ما و بر بھ یگانگی خدا فضل و ع ایمان و توحید گردانیم، این شریک چیزی را با خدا
سخن از اقتدای حضرت  آیھ در این» آورند. ھمۀ مردم است؛ اما اکثر مردم شکر این عطا را بجا نمی
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و یکتاپرست بودند و  موحد ؛ بلکھنصرانی بودند نھ یھودی السّلام) بھ اجدادش است کھ نھ یوسف (علیھ
دانست. تمام پاداشھا بھ فضل الھی  می مردم و عطایای الھی برخودشان وحضرت آن را از فضل 

جوادی آملی، عبدالله، (بستاید توفیق یابد، باید خدا را بھ پاس این است و کسی کھ توفیق عمل خیری می

صاحب فضل و بخشش از سوی  حقیقت در خدای یگانھ پرستش بنابراین، مردم با ).۴۴۲، ص۱تسنیم، ج
 .شوند خداوند می

 
 :رسالت
شود. رسالت،  بر مردم تمام می حجت ، فرستاده خداوند بھ سوی مردم است و بھ واسطۀ اورسول

و آگاھی بخشیدن است. قول خداوند است  تعلیم و تربیت نفوس از طریق احکام و نشر وحی ابلاغ مقام
روا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضلھ علی من یشاء من عباده کھ: (بئسما اشتروا بھ انفسھم ان یکف

بھ بدبھایی خود را فروختند کھ بھ چھ ! ایو)۹۰بقره ( )ب علی غضب و للکافرین عذاب مھینفباؤ بغض
آوردند، کھ چرا خداوند از فضل خویش بر ھر کس از  انکار رشک ه بود از سرآنچھ خدا نازل کرد

دیگر گرفتار آمدند، و برای کافران عذابی  خشم فرستند. پس بھ خشمی بر بندگانش کھ بخواھد فرو می
 . خفت آور است

وسلمّ) داشتند، بھ  آلھ و علیھ الله اسلام و رسالت پیامبر (صلی حقانیت با وجود علمی کھ بھ یھود
ان خود بخواھد، عطا ورزیدند؛ در حالی کھ این فضل خداوند بود کھ بھ ھر کس از بندگ کفر او

جانشان شد و با  آفت( وسلمّ آلھ و علیھ الله کند. حسدورزی یھود نسبت بھ پیامبر اسلام (صلی می
وسلمّ) از تبار  آلھ و علیھ الله و پندار احمقانھ کفر ورزیدند کھ چرا آخرین پیامبر خدا (صلی بھانھ این

دانستند  است؟ این پندار یھود در حالی بود کھ خوب می اسماعیل نیست و از نوادگان اسرائیل فرزندان
فرستد و  خدا از روی فضل و رحمت خویش آیات خود را بر ھر کس از بندگانش کھ بخواھد، فرو می

فضل بن حسین ترجمھ تفسیر  -طبرسی(ست دیگران نیستگزیند و این بھ خوا او را بھ سفارت خویش بر می
 . )۲۱۱ص۳مجمع البیان ج

فضیلت مقام رسالت برای این است کھ ھر خیر و برکتی کھ در بعضی از انسانھای عادی بھ کندی 
 ۲ج -المیزان –(طباطبائی نماید رشد می سرعت گردد، در مقام رسالت بھ کن می کند و یا ریشھ رشد می

 ٤۷۱۹ص
 
 :علم 

است کھ با فرستادن  سبحان باشد؛ اولین معلم، خداوند و معارف ویژۀ الھی نمود فضل خدا می علوم
و تعلیم بندگانش  تزکیھ وسلمّ) بھ آلھ و علیھ الله ؛ رسول اکرم (صلیاخلاق تعالیم خود بر بزرگ معلم

آنان بھ کار گرفت، و این فضل عظیم و فراگیر  نجات فضل خود را در و لطف پرداخت و نھایت
 سخن از» علم«، بلافاصلھ بعد از بیان موھبت بزرگ سوره نمل ۱۵پروردگار است. خداوند در آیھ 

آورده تا روشن شود ھر نعمتی را شکری لازم و خود شکر محتاج شکری دیگر: (و لقد آتینا  "شکر"
و ورث سلیمان داود و • للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنینداود و سلیمان علما و قالا الحمد 

و بھ راستی  (قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ء ان ھذا لھو الفضل المبین)؛
دانشی عطا کردیم، و آن دو گفتند: ستایش خدایی را کھ ما را بر بسیاری از بندگان  لیمانس و داود بھ

را  پرندگان ای مردم! ما زبان یافت و گفت:  میراث با ایمانش برتری داده است. و سلیمان از داود
 . ایم و از ھر چیزی بھ ما داده شده است. راستی کھ این ھمان امتیاز آشکار است تعلیم یافتھ

بھره گرفتند. آنھا معیار  حکومت الھی این دو پیامبر بزرگ از نعمت علمشان در نظام بخشیدن بھ
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و حکومت، و شکر و سپاس را نیز  قدرت خلاصھ کردند، نھ در علم برتری خود بر دیگران را در
گیرد.  شمردند، نھ در مواھب دیگر، و ھر قدرتی کھ ھست، از علم سرچشمھ می  در برابر علم

یشان؛ السّلام) داشتند، فضلی بود از جانب خدا بھ ا بنابراین، علمی کھ حضرت داود و سلیمان (علیھ
اند، از مقولۀ درس خواندن نیست؛ بلکھ کرامت از طرف  زیرا علمی کھ انبیا بھ آن اختصاص داده شده

السّلام) تمام آنچھ از قدرت، حکومت  رسد. حضرت سلیمان (علیھ خداوند است کھ دست اوھام بدان نمی
داند: (ان ھذا لھو الفضل  از فضل آشکار خدا می غرور و عجب و علم بھ ایشان ارزانی شد، بدون

تمام » این ازفضل پروردگار من است.  گوید: (ھذا من فضل ربی)؛ بار دیگر میو  )۱٦/(نمل )؛المبین
تھ وار نگفت: (انما اوتی داند و قارون آنچھ را خداوند بھ او عطا کرد، از فضل و عنایت پروردگار می

آنچھ از اموال بھ من داده شد، براساس دانشی بود. کھ نزد من  )۷۸"قصص /علی علم عندی)؛
 . است

 
 :تزکیھ 

ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا  فرماید: (یا فضل الھی، مایۀ تزکیھ و کمال انسانھاست؛ از اینرو خداوند می
خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانھ یامر بالفحشاء و المنکر و لو لا فضل الله علیکم و 

ای کسانی کھ  )۲۱(نور/رحمتھ ما زکی منکم من احد ابدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم)؛
ھای شیطان نھد  منھید، کھ ھر کس پای بر جای گام شیطان ھای اید! پای از پی گام ایمان آورده

گر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، ھیچ کس از کند و ا کھ او بھ زشتکاری و ناپسندی امر می  بداند
ست کھ شنوای گرداند و خدا را بخواھد پاک می شد؛ ولی این خداست کھ ھر کس شما پاک نمی

 . داناست
، اشاره دارد کھ ھدایت ھای بزرگ خداوند بر انسانھا در طریق ترین نعمت این آیھ بھ یکی از مھم

شود؛ چرا کھ از یک سو خدا  ھا و گناھان می فضل و رحمت الھی موجب نجات انسانھا از آلودگی
وسلمّ) و احکامی کھ از  آلھ و علیھ الله موھبت عقل را داده و از سوی دیگر موھبت وجود پیامبر (صلی

اش کھ  گذشتھ از توفیقات خاص او، و امدادھای غیبی گردد؛ ولی این مواھب، طریق وحی نازل می
تفسیر  -(مکارم شیرازیترین عامل پاکی و تزکیھ است گردد، مھم ھای آماده و مستحق می شامل حال انسان

 )٤۱۳نمونھ ص
ھر کوششی را کھ نصیب انسانھا   :می گویدقرآن اخلاق درمبادی  درکتاب«آیت الله جوادی آملی

ترین  ھا تا بزرگ ترین موھبت کداند. از کوچ  شود مسبوق بھ عنایت، فضل و لطف خدا می می
اگر فضل خدا نبود و خداوند انسان را بھ حال خود «فرماید:  ھای الھی است و می ھا از عنایت تنعم

را گرفتھ، نفس  شھوت و غضب توانستند از فطرت خود بھره بگیرند و جلوی کرد، آنان نمی رھا می
خود را تعدیل و رام کنند؛ زیرا انسانھا موجود ضعیف، قاصر و ناقصی ھستند و آن ھنر را ندارند کھ 

ضل خدا، مایۀ شکوفایی فطرت شده کھ از چنگ غضب و شھوت برھند؛ ولی ف فطرت با سرمایۀ
ن، تزکیھ و پاک رایبناب)۷۳۱، ص۱مبادی اخلاق در قرآن، ج (گردد نتیجتا بر غضب و جھل خود مسلط می

 .شود انسان در دنیا و عقبی می سعادت و روح ، صفای دل بودن درون موجب بیداری
 

 :سلامتی
و سلامتی مجاھدان، تجلی فضل خدا است. آنان با ایمان و توکل بر خداوند و صبر و پایداری  عافیت

خرند و سلامت  ھراسند و سختیھا را با جان و دل می در راه و ھدف خود از ھیچ حادثۀ ناگواری نمی
فرماید: (فانقلبوا بنعمة  دانند. خداوند می ژۀ خدا میو پیروزی خود را در این راه از فضل و عنایت وی
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پس با نعمت  )۱۷٤عمران آل(من الله و فضل لم یمسسھم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم)؛
ن نبرد بازگشتند، در حالی کھ ھیچ آسیبی بھ آنان نرسیده بود، و و بخششی از جانب خدا، از میدا

 . ھمچنان خشنودی خدا را پیروی کردند، و خداوند دارای بخششی عظیم است
پس از پیروزی، در میانۀ راه بھ طرف مکھ پشیمان شدند و  ابوسفیان لشکر جنگ احد در پایان

یماندۀ مسلمانان را نابود کنند. این خبر بھ پیامبر اسلام برگردند و باق مدینھ تصمیم گرفتند دوباره بھ
وسلمّ) و لشکریانش با آنکھ زخمی بودند خود  آلھ و علیھ الله وسلمّ) رسید. پیامبر (صلی آلھ و علیھ الله (صلی

وسلمّ) با لشکر انبوھی برای  آلھ و علیھ الله رسید کھ پیامبر (صلی ابوسفیان گوش را آمادۀ جنگ کردند. بھ
زده از جنگ منصرف شد و رسول خدا  وحشت نبرد با شما آماده شده است. ابوسفیان

بھ دنبال ». حسبنا الله و نعم الوکیل«وسلمّ) با شنیدن این خبر فرمود:  آلھ و علیھ الله (صلی
آنھا از میدان با «پایمردی آشکار، قرآن نتیجۀ عمل مجاھدان را این گونھ بیان کرد:   و استقامت این

چھ نعمت و فضلی از این بالاتر کھ بدون وارد شدن در یک » نعمت و فضل پروردگار برگشتند.
مراجعھ  برخورد خطرناک با دشمن، دشمن از آنھا گریخت و سالم و بدون دردسر بھ مدینھ

    ) .۲۲۹، ص۳فسیر نمونھ، جت -مکارم شیرازی.(نمودند
 

از این نظر باشد، كھ نعمت، پاداشى است بھ اندازه » فضل«و » نعمت«ممكن است فرق میان 
 .استحقاق، و فضل، اضافھ بر استحقاق است

لَمْ یَمْسَسْھُمْ » «رین ناراحتى ندیدندت آنھا در این جریان، كوچك«فرماید:  سپس بھ عنوان تأكید مى
 «.سُوءٌ 

بَعُوا رِضْوانَ » «خشنودى خدا را بھ دست آوردند و از فرمان او متابعت كردند«علاوه بر این  وَ اتَّ
 «.اللهَِّ 
ُ » «و خداوند، فضل و انعام بزرگى دارد كھ در انتظار مؤمنان واقعى و مجاھدان راستین است» وَ اللهَّ

 والسلام(ویکی فقھ دانشنامھ حوزوی)«.عَظیمٍ ذُو فَضْلٍ 
*** 

و الحمد للہ بكل ما حمده بھ ادني ملائكتھ الیھ و اكرم خلیقتھ علیھ و ارضي حامدیھ لدیھ .حمدا یفضل 
مكان كل نعمة لھ علینا و علي جمیع عباده سائر الحمد كفضل ربنا علي جمیع خلقھ .ثم لھ الحمد 

الماضین و الباقین عدد ما احاط بھ علمھ من جمیع الاشیاء ، و مكان كل واحدة منھا عددھا اضعافا 
مضاعفة ابدا سرمدا الي یوم القیمة .حمدا لا منتھي لحده ، و لا حساب لعدده ، و لا مبلغ لغایتھ ، و لا 

لي طاعتھ و عفوه ، و سببا الي رضوانھ ، و ذریعة الي مغفرتھ ، و انقطاع لامده .حمدا یكون وصلة ا
طریقا الي جنتھ ، و خفیرا من نقمتھ ، و امنا من غضبھ ، و ظھیرا علي طاعتھ ، و حاجزا عن 

حمدا نسعد بھ في السعداء من اولیائھ ، و نصیر بھ في  معصیتھ ، و عونا علي تأدیة حقھ و وظائفھ
 ھ ، إنھ ولي حمید .نظم الشھداء بسیوف اعدائ

      
حمد و سپاس خداى را،بدان سان كھ مقرب ترین فرشتگانش و گرامى ترین آفریدگانش و ستوده ترین 

   ستایندگانش مى ستایند.
   حمدى برتر از ھر حمد دیگر،آن سان كھ پروردگار ما از ھمھ آفریدگان  خود برتر است.

حمد باد او را بھ جاى ھر نعمتى كھ بر ما و بر دیگر بندگان در گذشتھ و زنده خود دارد،بھ شمار 
ھمھ چیزھا كھ در علم بى انتھاى او گنجد و چند برابر نعمتھایش،حمدى بى آغاز و بى انجام و تا روز 
رستاخیز،حمدى  كھ حدى و مرزى نشناسد و حسابش بھ شمار در نیاید و پایانش نبود و زمانش در 
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نگسلد.حمدى كھ ما را بھ فرمانبردارى و بخشایش او رساند و خشنودى اش را سبب گردد و آمرزش 
او را وسیلھ باشد و راھى بود بھ  بھشت او پناھگاھى بود از عذاب او و آسایشى بود از خشم او و 

یاورى بود بر طاعت او و مانعى بود از معصیت او و مددى بود بر اداى حق و تكالیف  او.حمدى كھ 
ما را در میان دوستان سعادتمندش كامروا كند و بھ زمره  آنان كھ بھ شمشیر دشمنانش بھ فوز 

 شھادت رسیده اند درآورد.انھ ولى  حمید.

  خداوند متعال منزّه از حمد ستایشگران است؟ چرا

ستایش خداوند حدّی دارد؟آیا   

 پاسخ:

است و بعد شناخت نعمتھای بی پایان  عالم ھستی أ بزرگوسپاس از خداوند تعالی ابتداء یاد مبدحمد 
نست او واکران او پی نبری ھیچگاه نخواھی تتا خداوند را نشناسی وبھ نعمت ھای بیزیرا الھی است. 

مطالعھ در  بھترین و جامع ترین طریق برای شناخت معبود و نعمتھای الھی ،پس  –را سپاس گوئی 
اسرار آفرینش و رازھای خلقت و نعمتھای عطا شده بھ انسانھا می باشد ، این شکر و سپاسگزاری از 

گزاری از خداوند تعالی و گاھی با عمل است . نتیجھ اینکھ سپاس خداوند تعالی گاھی با زبان است
حدّی ندارد.حدّی ندارد و خداوند منزه از آن است کھ محدود گردد بنابراین سپاس از او نیز   

انسان در برابر نعمتھای خداوندی چیست؟ وظیفھ   

ذشتھ تا بحال و از حال تا گنباید عاجز از سپاس الھی باشد . وظیفھ انسان از  و اخلاقأ ایمانأانسان 
 حمد و سپاس، خداوند بر بندگانش ، چندین برابر نعمتھا او بر خلقش، بھ شمار احاطھ علمی آینده

 اوست. 

 گردد حمد وسپاس الھی حدّ زمانی دارد یعنی در زمانی جریان دارد و در زمانی دیگر منقطع می آیا
؟ اگر حدّی ندارد ، کیفیتش چگونھ است  

بھره  با نکتھ مھّم این است کھ سپاس از خداوند در تمام طول عمرزان و حدّی ندارد .یالھی مسپاس 
عواقب ظر تجریان دارد و منقطع نمی شود . اگر منقطع گردد بشر باید من  نعمتھایری ازگ

     ناخوشایندی باشد. 

سپاس از خداوند بستگی بھ میزان نیازمندیھا انسان بھ موجودی برتر با شرایط ویژه دارد؟آیا   

اگر انسان بھ مرحلھ ای برسد کھ بفھمد کھ نیازمندیش را جزء خداوند کسی دیگر بر طرف نمی ،بلی 
بسوی مبدأ آفرینش فرا می خواند.او را  کند ، این ھمان ندای فطرت انسانی است کھ  

اھُمْ إلِيَ الْبَرِّ إذِا ھُمْ یُشْرِکُونَ  ا نَجَّ ینَ فَلمََّ َ مُخْلصِینَ لَھُ الدِّ  فَإذِا رَکِبُوا فيِ الْفلُْکِ دَعَوُا اللهَّ

)٦٥(عنکبوت/  

: آنگاه کھ در کشتی می نشینید خالصانھ خدا را می خوانید ولی آنگاه خداوند بھ بندگان می گویدچرا 
؟حل نجات در می آیید شرک می ورزیدکھ بھ سا  
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 پاسخ:

مطالعھ نمی کند و آن عالم طبیعت و تأمل در شگفتیھای آن است و در خلق شده انسان ضعیفزیرا 
بنابر نبود جریان ندارد. پس  در انسانھا متأسفانھ  ،تدبر تشریعی کھ خداوند حکیم از بشر توقع دارد 

خلل تفکری در تمام ادیان کھ اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی است اصل اعتقادی بین بشر 
، واین ھمان است کھ خدا را از ذھن می بردو خلل تفکری عوارضی را دارد کھ ، ایجاد می شود

ت خدا را می خواند و بعد از آرامش خدا را فراموش می کند.انسان در وقت مشگلا  

توصیف حمد وسپاس الھی باید چگونھ باشد؟  بااین  

ن عمر، ھمھ و ھمھ ، برکت در سپری کردکردن عمر، زیبائی سپری کردن عمر سپریلحظات 
از نعمتھای الھی است کھ فقط مراقبت  و قلبأ و عملا شکر الھی لسانأ.بستگی بھ شکر گذاری بنده دارد

 . اگر انسان دچار گناھان صغیره وست بشری کھ صاحب عقل و بینش است از آنھا بر عھده بشر ا
کبیره بشود دریچھ ھای سعادت برویش بھ گونھ ای بستھ می شود کھ راه نجاتی برایش نمی 

اس خدا را می کند وارد اعمال تشریعی شده کھ در آن سپاس عفو الھی نھفتھ ان سپماند.زمانی کھ انس
 است.

و برکات سپاسگزاری از خداوند چیست؟ آثار   

بھشت و پناھی از خداوند سبب خشنودی او ووسیلھ آمرزش بنده کھ راھی است بھ سوی سپاسگزاری 
، و است از وارد شدن در نقمتھا و انتقام ھا و امنیّتی است در برابر خشم و غضب او

پشتیبانی برای طاعت و بندگی و مانعی است در برابر معصیت و کمکی است برای اداء حق 
 و شناخت وظایف.

برجستھ شکر و حمد الھی چیست؟ امتیازات   

 داز ھمراھان و دوستانش نیکبخت شو در میان نیکبختان بنده امتیازات برجستھ شکر الھی ، اینکھاز 
باشد کھ ھمانا خداوند  داشتھشمنانشان در سلک شھیدان شمشیرھای آماده بر د ھاو بوسیلھ آن

یاری دھنده و ستوده است.انسان در دنیا نعمتھای فراوانی را از خداوند تعالی دریافت می کند 
شناسی یکی از برساند. دشمن پیماید تا بھ درجاتی ا می وسیلھ آن نعمتھوسیر تکاملی خود را ب

انسان از وظایف دیگر انسانھاست.اگر مت و ایثار و شھادتوست و مقاوظیفھ ھای انسان ا
با شمشیرھای آماده پیشقدم شود کھ این  سلک این خواھد باید در  یاری خداوند را می

شمشیرھا گره شمشیرھا حق را جاری و باطل را نابود وظلمت را بھ نور تبدیل می کند. این 
ھای کور جامعھ بشریت را برطرف و حقوق بشر را با برپایی عدالت حفظ می کند.این 

ردد و با شناخت اولیاء خود بر علیھ شمشیرھا با شناخت توحید و خداشناسی قوی می گ
حملھ دشمنان صفوف بھ  وعدالت ، حقّ نابر این با بر پایی ب دشمنان جان دیگری می گیرد .

 ور می گردد تا در سلک شھیدان حق گو نیکبخت گردد . 

    علی من اتبع الھدیالسلام و
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